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 هناگیب به موازات وست ساید

 ریاتابک انو  پدیدآورنده

    ویراستار

 تهران، آواژ  مشخصات نشر

    طراح جلد

 صفحه 76 مشخصات ظاهری

 یشنامهنما   موضوع

 اول  نوبت چاپ

 1399   سال چاپ

 500   تیراژ

 978-600-8698-49-4   شابک
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 تمام حقوق این اثر متعلق به نشر آواژ و محفوظ است.

کتبی ناشر قابل تکثیر از جمله چاپ، هیچ بخشی از این کتاب بدون مجوز 

 فتوکپی و انتشار الکترونیک نیست.

این اثر تحت پوشش قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان ایران قرار 

 دارد.

اد هر گونه باز تولید اثر به صورت فیلم، نمایش، صدا، اقتباس و برداشت آز

 بسته به مجوز مکتوب نویسنده است.

..................... 

 تماس با نشر آواژ

77208591 - 021 
www.avazh.ir 
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 :اشخاص به ترتیب ورود
 

 برادر دوست دختر ریمون  توبی

 4و  3و  2و  1که در طول نمایش  برای مشخص شدن آنها را پسر   چندین پسر

 امیممی  ن 7و  6و  5و 

 معشوقه توبی   آنجلنا

  3و  2و  1  دختدر نهدا را  ن آکه در طول نمایش  برای مشخص شدد  چندین دختر

  امیممی  ن

 برایان مرسو

 زن ژاکت قرمز

  ریمدون سدنتس

 زن که لباس نظامی به تن دارد ستوان شراک

 لباس شخصی به تن دارد  سرکار گروبچه 

 کاردوناماری 

 )همسایه سگ دار( پیر سدالامانو

را فرد چاق و دائم الخمدری در نظدر گرفدت کده بدرای       می توان او  وکیل

 شیدن شراب بی نهایت تشنه و بی تاب است نو

 قاضی

 دادستان

 همراهان:

 خواننده کافه

 دوست دختر ریمون

 چندین نفر نعش کش

 و کددودک مرثیده خدواند

 کشیش  

 مدیر 

 کوتاه قد مدردی

 رفیق ریمون   مایسون 

 دو کارگر 

 چندین نفردیگر
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 :پیشنهاد نویسنده

 

ای از متن ذهنم درگیدر اتفاقداتی مدی    ج ،در طول نگارش  نمایشنامه در جای 

به همین منظور پیشنهادات خود  متن بود. شد که خارج از روند جریان نگارش

به نظرم می تواند در طول اجدرای اثدر   را در طول متن به نگارش درآوردم  که 

 یاری رسان اجرا گران و خوانش اثر به تماشاکن جهت انتقال مفاهیم و انتقال

 ... دگران این متن باش

از همین رو با کسب رخصت از خوانندگان و هر گروه اجرایدی کده اثدر را مدی     

خشش امیدوارم پیشدنهادات اجدرای درون   ب طلببا ، خوانند یا اجرا می کنند 

 نفرمایدی قلمداد ا حمل بر دخالت در کار گروه اجرامتن ر

 تدا اجدرای   این پیشنهادات کمکی باشد به ذهن خلاق گروه اجدرای امیدوارم 

 خلاقانه تری از این اثر داشته باشند

ی در پایان اثر درگیر تاثیر اتفاقات بر آدمها بودم که آیا این حدس بدی تفداوت   

به شدرایط آنهدا نیدز     فقط برای مرسو وجود دارد یا برای دیگران هم با توجه

ه کد برای آخر نمایشنامه دو پایان بندی نوشدتم   ور خیر ...از این ای وجود دارد

 مدوم آنرا از یکدیگر منفک نموده ا پایان بندیاول و ان بندی پایبصورت 
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. فلاشامراری  نفر درتارریک  باگ شامی را  ر اد      صدای بشکن زدن چندین
 درنشساهگ   پسارار  د.ندوربین عکر   رو بگ تمرشرشران چندین برر زده ر  شام 

 از  امی   1پسار  .داخل صحنگ ر  افهد برلسکهتمپ ب .حرل بشکن زدن اسهند
از  می دیگر وارد ر  آنجلنر بگ دنبرل تمپ  .بر ر  داردتمپ را وارد ر  شمد و 

 پشت  ر دخهر ایسهرده.  کگتمب  و نگره پسرار بگ او نگره آنجلنر بگ پسرار  شمد.
او را    تمپ را برای 1پسر آنجلنر بداد. بگ تمپ راکگ  اشرره ر  کند  1 پسر گب

تامب    ک آن رخ در رخ بر تمب  ر  شامد. یدر حرل رفهن آنجلنر  ور  رود اندازد
در پسارار  ارشز شرا  ر  ایسهد و نگره بگ رفهن آنجلنر ر  کند. در حرل رفهن 

. آنجلنر و بگ دنبرل تمب  خررج ر  شمند  کگ بشکن ر  زنند بلند ر  شمند حرل
  ... وارد ر  شمنددو دخهر در حرل برزی بسکهبرل و 

 بنداز توپ رو ... :3دختر
 پرس ر  داد تمپ را ر آنجلن 

  ... اگه می تونی بگیرش من خوراکم فقط سه امتیازیه ...  : 2دختر 
ر کاگ  رهمجگ پسرا ،دخهرار امرنطمر کگ برزی ر  کند پرس ر  داد.تمپ را 

را  تامپ  دارد د ات  دخهاری کاگ تامپ در    آنهر را برنداز ر  کنند ر  شمند.
ار رپسا یکا  از   .رود بگ  می پسرار ر تمپ غلطرن،غلطرن پرترب ر  کند. 

مپ در شروع بگ کمبیدن تمپ بر روی زرین و چرخش ت ر  دارد و تمپ را بر
ترب ر  پرتمپ را  تمب  تمپ را بگ تمب  پرس ر  داد. بین پراریش ر  کند.

گ با  عشارو پسارار   .آنجلنار تامپ را را  شیارد     بگ آنجلنر ر  ر د.تمپ  .کند
قب،عقب آرام عخهرار آرام ، د بگ  مت دخهرار ر  روند.رقصیدن ر  کنند و 

 . پسرار بر فریردخررج ر  شمند

 هی   :پسرها
 و دوبارره را   فیکس ر  شامند   شروع بگ رقصیدن ر  کنند . ار از شرا 

.   کنناد رانداز را ورر م رپسرار ر  ایسهند و  وارد ر  شمد.رر م  رقصند.
گ راه برر م  خررج ر  شمند.و بر  رعت  بعد از چند لحظگ نیشخند ر  زنند

 ل  کگ  مت را  زنادو رامی را  کشاند     حردر  پسردو  خمد ادارگ ر  داد.
  پشت  ر رر م وارد ر  شمند

 موچ  ... موچ ... موچ            :هاپسر
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  د ت بر شرنگ یکدیگر ر  اندازند  را ر  شیرند . رر مجلمی راه 

  ... گفتم  :3پسر 

  .که نگی نگفتم  :4پسر
کگ آنهار   رر م از رسیری .برز ر  کنند رر مرای ب د ت  رسیر را بر احهرام
نبارل  ر  خماااد د رر م  .بر  رعت ر  روندپسرار  .رودنشرن داده اند ر  

شاروع   رر م شمد و بگ رسیر خمد ادارگ ر  داد. پشیمرن ر ول   آنهر برود
د و او جدا بگ او اضرفگ ر  شمن،بصمرت جدا پسردو . بگ بشکن زدن ر  کند

گ ی جعبا از  یپسار   شروع بگ رقصیدن ر  کنند.آنهر  ند.را امراا  ر  کن
 د و یب را از او ر  شیربر روی صحنگ رر م  .دزدر  د ت فروش   یب  

 رر م ود.ربر دلخمری ر   پسر برز ر  کند. اورسیر را بر احهرام د ت برای 
 رندررغ را بگ لانگ ر  ب دشمی  دارن ،دنر  رو اودنبرل  شنرو امراا

 ...،کیشیش،کیشک  همراهانش:
د جلمی مامراارنش خررج شبگ امراه ،  قبل از اینکگ رر م نرشهرن دو پسر 

باگ   امرااارنش   ام و ار چگ بگ جلم ر  روناد رر ر پسرا ر  شیرند. آنهر را
 عقب ر  روند 

  کیش؟ کیش، کیش ،کیش،  :پسرها
م رر ا د ات   یب را از از پشت  ر رر م بر شهرب وارد ر  شمد و  5پسر 
باگ  فاهن  رر م و امرااارنش راه ر بگ تعظیم ر  کند و  بر احهرامو  قرپدر  

ار و پسر نش ر  روندررر م و امراا نشرن ر  داد.بر د ت را  مت جلم 
  چند قدم پشت آنهر ر  روند

  جا جا ... جا... جا... پسرها:
 نش پر بگ فرار را  شاارناد.  ررر م و امراا بر شهرب بگ  مت آنهر ر  دوند.  

 شمند بر شهرب بگ  می دیگر ر  روند و از صحنگ خررج ر  5 و 4 و 3 پسر
 بر فریرد  پسرار. 

 . همینه پسرها:
 را  شاارد.     کنند و بعد از چند دقیقگ دخهاری پسرار شروع بگ رقصیدن ر
خمد شیرین  برای دخهار  ار کدام برای  ر  دارند. پسرار از رقص د ت بر

ای کاگ بعاد از حرکات     باگ شمناگ   .فیگمر و حرکه  خرص انجرم ر  داناد 
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ظارار   از پشت  ر دخهر   6 بگ یکبرره پسر قرار ر  شیرنددیگری جلمی او 
 ر  شمد 

 ..هی ببین منو .  :6پسر
ر را   با آرام، آرام بگ  امت او   ر  ایسهد و  6دخهر بر شنیدن صدای پسر  

هار  دخ ر  کند. دخهر گ ادای شمریل شروع بگ حرکت بگ  میب 6پسر شیرد.
یدن زیرد دد و از خندبلند ر  خن 6پسر .پر بگ فرار ر  شاارد جیغ ر  کشد و
و  بر روی زراین تمپ بسهکبرل صدای کمبیده شدن  ر  افهد.بر روی زرین 

شمد  بلند ر  6پسر صدای پسرار در حرل برزی از بیرون بگ شمی ر  ر د.
 ر او بگبرلای  بیرون  آرام ،آرام بگ  مت صدا ر  رود کگ تمپ بسهگبرل از

بارزی   بر پرش  بگ برلا تمپ را ر  شیرد و شاروع باگ   6پسر .پ ر  شمدپرتر
  پسرار امگ وارد ر  شمند بسهگبرل ر  کند.

 همینه  ...آره  پسرها:
 .تمپ را ر  شیرند و شروع بگ برزی بسکهبرل ر  کنند...

  ... بگیر  :1پسر
 تمپ را بگ تمب  پرس ر  داد   

  ...پاس بده  : 2پسر

 ..پاس بده .  :3پسر

 ! م پاس بدهئبا تو :4پسر
 تمپ در آغمی رر م ر  افهدزد . بسمی بیرون ر  اندا  تمپ را تمب

 ... هی  پسرها:

 ندازش بیاد!خودتو لوس نکن ب  :یکی از پسرها

  ... نمی دانم . ... شاید هم دیروز مادرم مردامروز  ... امروز  :مرسو
 و کشند د ت از برزی ر پسرار  .ر  رود روی زرین ر  اندازد و تمپ را بر

گ با را  خمااناد    ر  شارد.  کمت زررن  در .ر  نگرندرهعجب یکدیگر را 
بارزی   پسارار از  ادارگ داند کگ تلفن عممر  بگ صدا در ر  آید.برزی خمد 

  رود و شمش  را برر  داردبگ  می تلفن ر   4پسر د ت ر  کشند.
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 چدی؟  ... آقای مرسو؟ ... آهان ... کی ؟ ... شما ؟ ... بله؟ ... بله : 4پسر

 ... چی شده؟ ...
  ارربگ پس رو

 ؟ کیه  مرسو ... ؟هستاسم مرسو اینجا کسی به   
رلا را   با اریشرن را بگ جماب رنف   شرنگو  دیگر را نگره ر  کنندیکپسرار 
 بر فریرد 4.پسر. دنانداز

اینجا کسی به اسم مرسو هست  ... آقای مرسو ... آقای مرسو : 4پسر

 ؟

 .منم .بله ..  :مرسوصدای 

هشددتاد  از طددرخ خاندده سددالمندان پیددران واقددگ در مددارانگو، پسر: 

 ... اوکلند در بیست کلیدو متدری کالیفرنیاسدت   کیلومتری شهر

 .داسترمیگه تدفین ف ... تلفن و میگم
 د.پسر شمش  را رار ر  کند و شمش  بین و زرین آ مرن آویازان را  شام   

و  گری کگ تلفن اسات در حارل  کاگ کات    از  می دیآرام،آرام  رهرثررر م 
و دارد دن و یک برزو بند رشک  بگ بارز بر کروات  رخ بگ شر شلماری تم  ،
 .وارد ر  شمد

 ... الو ... بله... من مرسوام الو... .الو.. مرسو:
مر نا  ار چگ بگ جلم ر  آیاد ،  صدای بمق تلفن. بگ شمی نم  ر د.  صدای

پسر  چندین .ای ر  خماندخماننده  ،کرفگ .ر  آید نمر آرام،آرام فید ر  شمد.
 .ندصاید حرل ترنگم رق دردر پشت  ر زن ژاکت قررز  رخمی بر رسخرش  

را    جما   ریزروی بشقربهر را از و   یگرری شمشگ لب داردزن ژاکت قررز 
 کند

 ... ها ... رو گذاشتید روی سرتون کافه !... ه خبرتونهچ ... اه  قرمز: ژاکت زن

 سراغ امدانوئل و رفت ... آره ... ها ... تم میگفتمچی داش ... آره

 ... ازش قدر  گرفدت   وسیاهش  بازوبند و قرمزشوکدراوات 

البته خوبه آدم دوسدتی   ... مرسو رو میگم خب معلومه ... !کی؟

امدا خیلدی مسدخره     ،داشته باشه که عموش تازه مرده باشده 
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 ... توتشییگ جنازه مدادرش گدروات قرمدز بزنده    آدم است که 

 از ... آره همدون کده شدما میگیدد کدروات      ... آهدان  ... چی؟!

خودش مدی گفدت راضدی     ت،گرف مرخصدی دو روز رئیسدش

 خب معلومده  ... اینجوری نگام نکن ... بوده ولی مجبور،  نبوده

خه مادرش مرده بود نمدی تونسدت   آ ... رئیسش نه، ،مرسو ...

  ... نده یبهش مرخص
 . .. مش  روی ریز ر  افهنداز فرط  رخ پسرار  از تر دو  

 .. . خاک تو سر بی جنبه اتون کنن ... هه هو،
پسار دو   .جلمی پری پسر دو پر ر  اندازد یک پسر .ر  آید نمرنمر ر  رود. 

ر رشات  با  و خمد را ر  تکرند پسر دو بلند ر  شمد. بر روی زرین ر  افهد.
سار  پ .افهد پسر یک بر روی زرین ر  ضربگ ای زیر چرنگ پسر یک ر  زند.

و را باگ  امی ا   شامرن حرل آب داارن  ر  خمااد برود کگ پسر یک در دو
ا راو  ،پسار یاک بررا  شاردد     پسر دو ر  ایسهد و بگ  می پرترپ ر  کند.

ایان اتفارق در لامل     .و بار اام درشیار را  شامند     روی زرین ر  انادازد  
شاک  ا وریممن در حرل پیرز پم ت کندن  دیرلمشهری ریممن اتفرق ر  افهد.

 ریخهن  

مگده   !اینجا هم نمی ذارن آدم تو حال خدودش باشده   ... اه ... :ریمدون

 . .. مگه داریم، میشه
 رو بگ پسرار   

 ؟!ل خروس جنگی به جون هدم افتادیدد  ثچه مرگتونه م سپ ...

داشدتم چدی   ! باشده  تو حدال خدودش  دو دقیقه نمیذارن آدم 

مرسو  ... سومر ... کی؟ ... خودش می گفت آره، ها، ... میگفتم

یادم میاد هوا خیلی  ... ساعت دو سوار اتوبوس شد ... رو میگم

 رو تدو  عادت همیشدگی ذدذا   طبق رفتن ما قبل ازا ... گرم بود

می گفت:بده محدر رسدیدن     ،سلسدت خورد خاندده مهمان

 ؟!مگه داریم شه، مگه می ... اما ... ببیندده ورخواسته مادرش 

و رمدادرش   ... باید اجازه بده رمدی بود، دربدان بهش گفته ...
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از دست شما سرسدام   ... اه ... اونجا ه بود برد سه سال پیش

 نه اینطورنمیشه ... یدکننتا خودتونو ناقص نکنید ول ... !گرفتم

 شید لعنتیا .... یالا جدا  ... یالا ...
در  ن در حرل ششت ز همان شراک  .ر  آید نمر .نمر ر  رود بلند ر  شمد.

  اسهندحرل برزی والیبرل  دو  م در چندین نفر پشت  ری در .پررک 

کداری نکنیدد    ... و ببرید جدای دیگده  ر شه بازیتون نمی ... اه  :ستوان شراک

 ... گاهبازداشتببرم و رهمتون 
 رو بگ جلم

  ...هان  شما هم وقت گیر آوردید ...
 رو بگ جری 

 ... ... با شمام  های
 رو بگ جلم

دلیدل اینکده    ،طبق تحقیقات مدا  ... نیستید م شمارنه منظو ...

به ایدن  ن آدمها پیرمردهها و پیرزنها رو می برن خونه سالمندا

هدم   مرسو .دنبرآورده کنن رو احتیاجداتشو نمی تونن دلیله که

خب اونم پولی واسه این کدار   ... می خواست مادرش پرسدتار

تازه حتما با خودش فکر کرده مدادرش اونجدا خیلدی     ،نداشت

چدون مدی    ،از اینکه با اون باشه بهش خوش می گذره بیشتر

 ... هم سن و سالهای خودش دوست پیددا کنده   یتو ستتون

وع زنش واقعا خیلدی  زندگی یک مرد جوان با یک پیر اونم از ن

 .سخته ..
خهار  ددو ات   .را  آیاد  نمر  .نمر ر  رود تمپ پسرار کنرر پر برن ر  افهد.

در  ا ات.  در حرل شساهن لبارس   کنرن غرغرو  ب  حمصلگ عصب ، ،ریممن
را    لمل دیرلمشهریش چمن خمب بلد نیست لبرس بشمرد بر پر روی لبر هر

 اسهند  رود. پسرار در حرل برزی فمتبرل 

 دوست دختر
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تشتم پداره اش   یبیفته تو تون بخوره به لباسام و د توپیببین :ریمون

 ریمدون و اون دوسدت    تدو روح ای .. . نگید نگفتم .ها می کنم

 ... شون نباشه ه هیچکدومبه تن می خوام سر نامردش.
  لافگک

مدن رضدایت    اومدید،رضایت  واسه ببنید اگه چه می دونم. ...

از کدار مدردم    سر مگه من فضولم !صلا به من چها بده نیستم.

و ریمددون  آخدده اون ... حددالا ناراحددت نشددید ... اه در بیددارم.

وش مرده ی آب م یمخصوصا اون مرسو. .. جفتشون نامردند

 گرنه شدنا گدر   آبش نیست و ... گرگی تو لباش میش زیرکاه.

 باعث جدایی منو ریمدون شدد.  دستی  دستی،نامرد  ... ماهریه

شما رو نمی گیم ریمدون و مدی گدم. امدا      ای سگ تو روحت.

گریده مدی    نه سالمنداناخ برده بود وقتی مادرشو مرسویادمه 

د مدداه بعدد وقتدی مددی     اما چند ... مادرش ... نه، مرسو کرد.

نده  ، مرسو گریه می کرد.باز خواست اونو از اونجا بیرون بیاره 

بدا   هدا،  شما رو نمیگم ... ؟!شما چرا اینطورید ... شمادر ... ها

لبته فکدر نکنیدد مدن    ا ... واقعا مسخره است ... پسرهام نای

تدا  زن و کنجکداویش ...   ...نده   ...ها  فضولم و از اینجور حرفا

ه اطاق کوچک مرد کو توی یر ه من خبر دارم مادرشجایی ک

بقیده تدا    وقدت کسدی مدی میره، اونجا هدر ا گذاشته بودن.ه

اون کده آدم  و، نده هدا.   مرس ... دو سه روز اعصابشون خورده

یعنی  ،و نمی دونمرچراش  ... و می گمخونه سالمندان  نیست،

مدی   خودش تعریف ... می آوردم وگرنه سر در واسم مهم نبود

  کرد
  مپ بچگ ار درون تشت ر  افهدت  

همدده چیددزو بدده گنددد   ،تددون ی سددگ تددو روح نداشددت ا 

 . پاره اش می کنم گفتم توپتون بیفته... ؟!نگفتم، د.گفتمیکشید
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  ر  شمد وارد رر م  .کهبرلپسرار در حرل برزی بس. ر  آید نمر .نمرر  رود

ه بدود بدا   مدادر خواسدت   صبح جمعه بود.10خاکسپاری ساعت   مرسو:

مادر بی دین  ... جالبه ... تشریفات مذهبی به خاک سپرده بشه

 ... هم اعتقادی نداشدت  ارااما به این ادا اطو و بی اعتقاد نبود،

 مادرو توی یه تابوت با سدرپدوش مخصوص قرار داده بودند.

مستقیم بده   ... شد نفس می زد وارد ،حالی که نفس دربان در

 ... م نمدی خدواد کداری کنده    بهدش گفدت   .سمت تابوت رفدت 

سبیل سفیدش  در حالیکه ... چشماش از تعجب گرد شده بود

 ،نمدی دوندم  : بهدش گفدتم   ... چدرا!؟  ،تاب می داد پرسید ور

 کی؟...خب معلومه دربون ...... همینطوری
رل تمیز حن ژاکت قررز در رر م  ر ریز نشهگ و زنمر ر  آید. . نمر ر  رود
  .نده ای در حرل خماندن ا تخمان آنهر  در پشت  ر.  ا ت کردن ریز

  :مرسو

بعد دوسدتان مدادرم    .به یه فنجان قهوه دعوت کرد دربان منو

با بندی تنگ  ،بند بسته بودنشهمه زنها پی ... جالبِ ... اومدن

ای گندشدون  هکه باعث شدده بدود شددکم   شون، به دور کمر

 ...  بیشتر خودشو نشون بده
.   آیاد را نمر  .نمر ر  رود دارد.  لمیش بر رزن ژاکت قررز فنجرن را از ج

و اروی گ با  رر م رو .پم ت ر  کند و اشک ر  ریزدپیرز امچنرن ریممن 
پسار دو  و  ر  آیند شکمکبگ ک ییک بگ  یک، دو هرن پسر .نشسهگ ا ت

  درشیری شروا  ر  شمد. .دو هرن خمد را صدا ر  زند

متوجده شددم همده     امدا الان  ،تا حالا بهش توجه نکرده بودم  مرسو:

 ... لاذرو استخونیبابا هم  قند و چا مادرها کپل و
راز پاریش را روی نیمکات پاررک د    همان شراک  .ر  آیدنمر  .نمر ر  رود

ر دپسارار   .ا ات  ت کشیده و در حرل چرت زدنکرده.کلاه خمد را بگ صمر
اده و باگ نیمکات تکیاگ د   از پشات   ایسهرده رر م. حرل برزی والیبرل اسهند

 پمک ر  زندرا کگ خررمی ا ت   یگرریو  همان شراک ا ت  ش بگپشه
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خواسدت مندو تدو     مددیر  ... صبح جمعه اسدت  9حالا ساعت  مرسو:

اونجا بود که بهم گفت: مادرم با توماس پدرز   ... دفترش ببینه

  ... نامزد کرده
یادن  دبار   .در حرل  کگ  ع  ر  کند جلمی خنده خمد را بگیرد بر ر  شردد

 اع    ،ر  شامد  ترصدای خنده ای بلند کگ در خماب ا ت، ک همان شرا
ر  آیاد   رنم .نمر ر  رود .ارر نم  تماند ،گیردبرا خنده ای جلمی  ر  کند،
 .پسرار فمتبرل بارزی را  کنناد    .دخهر ریممن در حرل شسهن لبرسدو ت 

ه خمد بلند ر  شمد بگ شمنگ ای کگ نم  تماند جلمی خند صدای خنده رر م
 ی  افید را نیت رلافگ ابربر عص .داری بگ او ر  کند ن نگره رعنرز را بگیرد.

ر  و رلافگ را بگ او ر  داد  گ  مت رر م ر  رود یک  ر. بآب ر  کشد
نناد  دو  م برخلاف ام پررچگ را ر  چرخر و دردیگری را خمدی ر  شیرد 

  تر آبش شرفهگ شمد

واسه همین به ! ... و چه به این حرفارآخه این پیرمرد و پیرزن   مرسو:

گ جندازه  یتشدی  یو مدیر، توماس تنها کسی بود که تو جز من

  حضور داشت. مادر
 ر  خندد   

و  نمی تونم جلوی خندم ،. ببخشید، واقعا دست خودم نیست..

 بگیرم
 .نمر بر صحنگ ر  نشیند .کندقط  ر  را خنده رر م  .صدای نرقمس کلیسر

 زن. دو ت دخهر ریممن .شپزآ  همان شراک. شمند امگ در صحنگ دیده ر 
در و ا  صاحنگ    امگ بگ احهرام را  ایساهند.   پسرار و رر م. .قررز تژاک

تربمت  بگ دوی دارند و کشیش در جلام و دو کااامدک   کگ در حرلی چهرر نفر
دود بخامر  . ا ات   امزی  کدارشارن بخامر   د ت ار ررثیاگ خامان کگ در
در حارل  کاگ    صالگ بر یک قدم فر در دو لرف کشیش صحنگ را در برشرفهگ
آقری ردیر بر فرصلگ کما  و بار فرصالگ ی     وارد ر  شمند. ررثیگ ر  خمانند

بار لبر ا   کلاه کربمی  بر ر، بر کمتره قد بر لبر   خنده دار راردی ،بیشهر
از ششاردی روی کفشاهریش افهارده و شاره کمچاک کاراوات        کاگ شلماری
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حرکت لنگرن ، گرننل ، یراش بگ یخااگ  افید پایراان بازرشاش چسبیده
  روی زرین ر  شاارندتربمت را . پشت  ر تربمت وارد ر  شمند ،ر  کنند

 تشیگ جنازه گویی به آرامگاه ابدی خود می سپاریم. و راما ت و کشیش:

بندام   ... در میان مردمان جشنی باشد در خیدل فرشدتگان   ای

 .آمین ... پسر و روح القدس، پدر

 .آمین همه: 
ک جمعیه  کگ حضامر دارناد بعاد از اناد     .فررر ر  شمدزررن   کمت حکم 

بادون  ، ماو نزدیک از  فرصلگ اری دور دیگر بریکبگ دور از جدا  ،زررن  جدا
 آرام د.را  شردنا   بارز برایشرن رهم برشد از راا  کگ آرده اند  یاینکگ دیگر

رر ام   ررند، برلای تربمت روشن ر  و فق  نمر آرام نمر صحنگ فید ر  شمد
 ای رامج صددر ترریک   .نمرآرام،آرام فید ر  شمد .رود ر تربمت ر برلای  

 دصادای برنرراگ شار    شانیده را  شامد.    اری  رادیمی  کگ در حرل تغییرناد 
  آپررتمرن امسریگ بگ شمی ر  ر د از رادیمی  اول صبح

  صدای گوینده

امیدوارم هفته ی خدوبی   صبح یکشنبه تون بخیر. صبح بخیر.  رادیو:

ی خوب تری  اشته باشید و تعطیلی آخر هفتهرو پشت سر گذ

 ... صدبح بخیدر   .بازم سدلام ، سلام داشته باشید. هم پیش رو

 .صبح بخیرای هم وطن
و از  رر م بر روی تخهش خمابیده ا ات ر  آید. نمر  صدای ارماج رادیمی 

ما   نر  خماااد بخماباد ارار صادای رادیام       این پهلم بگ آن پهلم ر  شمد.
  ود.ررلافگ رو دور خمدی ر  پیچد و بگ تمالات را     .لخت ا تاو  شاارد.

پزخرنگ باگ آشا   خررج ر  شامد.  از تمالت رلافگ بگ دور خمد دارددر حرل  کگ 
را روی  گبا تر انمز خماب آلمد ا ت. .ندر  رود تر چیزی برای خمردن پیدا ک

ما   نار چگ ر  شردد نرن پیادا   شرز ر  شاارد و تخم ررغ در ت ر  کند.
 ربا آانگا  آرام   حارلا رادیامی امساریگ   . رغ را خرل  ر  خامرد تخم ر کند.

را   و اریل اصالا    رر م زن فرانسمی پخش ر  کند. خماننده صدای یک
 باگ  ندیترشار  شریشا  در حرل صدای رر م حمرم ر  رود.بگ و  برر  دارد

 شمی ر  ر د.
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 و خاک کردیم.رکه مادر  جمعه بود پریروز است. هبیکشن امروز  مرسو:

تصدمیم   دیدروز شدنبه بدود.    جمعه به خونه رسیدم. شب نیمه

مدو کده   یدوست قددیم ادار اورکا  کنار بندر گرفتم به شنا برم.

 ماری می خندید ... ماری ... خاطرشو خیلی می خواستم دیدم

کدابویی  بعد از شنا با ماری به سینما رفتیم و فیلمدی کمدی  ...

نتدر یده   یه سیاه پوست کده کلا  ... دیدیمزین های شعله ورو 

مداری رو   ... مرده دیروز بهش گفتم که مادرم ... شه شهر می

 فیلم احمقانه خنده داری بود .ولی حرفی نزد یکه خورد می گم،

  ماری شب به آپارتمانم اومد. بعد ازسینما ...
 رشیری بار ددر حرل زد و خمرد و  در خیربرن پسرار .نمر ر  آید .نمر ر  رود
و  .  رکرر شروبچگمت پلیسصدای   ین پلیس،ی آژیر ررشصدا .یکدیگرند

  همان شراک بلندشم بگ د ت وارد ر  شمند 

  .گم تمومش کنید می ... ام لعنتی هئبا شما ... تمومش کنید  ستوان شراک:

  .تمومش کنید ... گنگسترهای مزخرخجوجه   سرکار گروبچه:

  !مگه با شما لعنتی ها نیستم تمومش کنید ...  ستوان شراک:

 بسه دیگه چند بار دیگه باید بگم اینجا آشوب به پا نکنید  :سرکار گروبچه

 بچه ها انگار ستوان شراکه ؟  :2پسر 

  .صبح بخیر ستوان شراک  همه:

  .انگار سرکار گروبچه است : 3پسر

 .صبح بخیر سرکار گروبچه همه:

 !شماها که نمی ذارید به خیر باشه  سرکار گروبچه:

  مئآره با تو ... م پسرئبا توهی    ستوان شراک:
  کگ لبر ش پرره شده از جم  جدا ر  کند را یک  از پسرار

  ؟روز انداخته و رو به این حالو کی ت
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خیلدی شدرمنده ام کده مدزاحم      ... خوام ببخشید معذرت می  :4پسر

بده نظدر    ... و بخوایدراما اگر راستش ، تون می شم تحقیقات

  .ه پلیس باشهباید کار ی حتما اینکار، بنده

 .دو تا پلیس  :5پسر

  .دست کم دو تا پلیس  :2پسر

  !این امکان نداره   سرکارگروبچه:

 .امریکا هیچی ذیر ممکن نیست یتو  توبی:
وی رر ام ر . رنزل رر م روشن ر  شامد  تلمیزیمندر ترریک   .ر  رود نمر

رر ام   د.پرپکمرن ر  خمرب  حمصلگ  زرین در حرل  کگ بگ کرنرپگ تکیگ زده،
ء، بقر راز ،اخبرر عرشقرنگ، فیلم کند. عمض ر  را ب  ادف کرنرلهری تلمیزیمن

پررتمرن بیرون آ زا پخش ر  شمد. ... و رم یق  تلمیزیمن ، شم ،فیلم اکشن
 صادای شاردی   حرل تاردد،  ررشینهری در صدای برزار، صدای رردم کمچگ و

آرام ،آرام داارص بگ شمی ر  ر د. از برد تیمشرن امادران یک تیم ورزش 
  حرل  کگ تلمیزیمن روشن ا ت چشمرنش شرم را  رر م در. ر  شمند فید

ربرن در را نشرن ر  داد کگ در خیفردی تلمیزیمن  شمد و بگ خماب ر  رود.
 حرل قدم زدن ا ت و حرف ر  زند.

 .رئیس سن مادرمو پرسدید  ... داشتم امروز تو اداره خیلی کار  مرسو:

و من گفتم: فکر کدنم حددودای    با من ... درست نمی دونستم

رفتدیم رسدتوران    با امانوئل واسده نهدار   ظهر ... شصت سال

انقددری کده    ... جالب بدود  ،همه بهم تسلیت گفتند ،سلسدت

بعد به یاد  ... نبود خودمواسه  مرگ مادرم واسه اونا مهم بود،

شدن پشت یه کامیون دنبدال   واسه سوار ... بازیهای کودکانه

بعدازظهر تدوی اداره کلدی    ... مییدیم و کلی خندیدکامیون دو

وقتی به خونه رسیدم عینهو یده جندازه بدا همدون      کار کردم.

اما هنوز چشمام  روی تخت خواب بیهوش شدم. لباسهای کار

و  داد و هدوارو فحدش و بدد    یخوب گرم نشده بود که با صدا
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فدورا خودمدو بده خیدابون      و کتک کاری از خواب پریدم. هبیرا

  .ندمرسو
خاماب   رر م از شیشگ پنجره آپررتمرن رر م را ر  شکند. ،بگ یکبرره  نگ 

  صدای آواز پسرار در ترریک  بگ شمی ر  ر د .نمر ر  رود ر  پرد.

فدرار  ، بخدزن  دشمنا زیر زمین ههتر. بجت ها تخت گاز میرن  :همه

 .آره ... قایم بشن کنن،
Jets hit the gas board.its better for the enemies 

to flee to the reptile in the  basement 

 ر  آید مر آرام، آرامن

 .یه جت که باشی تو شهر یه گنگستر حسابی هستی :1رپس
If you are ajet you are in the description of an 

arithmentic gangster 

یه مدرد حسدابی    اگه یه بچه باشی...حتی  وقتی جت باشی ... :2پسر

 .هستی
When youre ajet even if yiure a kid youre a 

good man  

فدرار  ، بخدزن  دشمنا زیر زمین ههتر. بجت ها تخت گاز میرن  همه:

 .آره ... قایم بشن کنن،
Jets hit the gas board.its better for the enemies 

to flee to the reptile in the  basement 

باگ  لریمامن   آپررتمارن ریمامن.   آیاد. نمر را    .ر  رود نمر امگ ر  خندند.
بارلای تخات    ت.رر م در حرل پرنسامرن د ات او ا    تخهش نشسهگ ا ت.

ناد  چ قرراز،  ی از رررر بدل  بااگ رناگ  اافید و ارجسمگ فرشهگ  ریممن،
 ر قراربرزیگ عکس از قهرررنرن ورزی و دو یر  گ عکس از زنهری خماننده و

ب  پامی رکار   ریممن زیار   ت.نارررتاب ا تخهخاماب اتارق کثیاف و دارد.
 او ارد. فید رنگ پرره ای کگ از فرط کثیف   یره بگ نظر ر  ر د باگ تان د  

  ر  داردکگ بر دندانهریش آنرا نگگ دارد  شمشگ لبامیشگ پیپ  

کره ...گداوِ ... مادر،پدر ،مادر مردیک . .. مگه داریم ... مگه میشه  ریمون:

باور کنید من اصدلا   ... نیدباور ک آقای مرسو، کره الاغ ...... خر
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ه شدراب  ردیده خد   ... ولی خیلی حساسدم  آدم شروری نیستم

کنار پنجره با پید  و   داشتم ... خورده بودم تا سرم گرم بشه

 ...  گیلاس خودم عشق بازی می کردم که

سرشو کرد بدالا و بده شدما     شدهفلان، فلان  مردیکه مادر ...  مرسو:

  گفت: اگه مردی بیا پایین

بهش گفتم: جون ! مگه داریم،مگه میشه: با خودم گفتم .موندم  ن:ریمو

رو اندداخت  ت صداش حاما با کمال وقا ... مادرت برو رد کارت

 و فریاد زد توی سرش

 ... آخه مرد نیستی مرسو:

؟! .،مگه داریدم مگه میشده  ؟میگه مرد نیستی !به من ؟... به من  ریمون:

نه تو نمیری  ها ... ... ؟!جناب مرسو به نظرتون من مرد نیستم

د به این اندام میدا  .بندازیدیه نگاه به اندام ورزیده ملوانی من 

 مرد نباشه ؟

 .... برو وگرنه مردی رو گفتید   مرسو:

ملتفدت کده    .ی بدی نداشتم، مدن اصدلا منفدی نگفدتم    منظور  ریمون:

  اون منفی بر داشت کرد .هستید
  بر پمزخند

خدوبم   ...هسدتم   :گفدتم  ... هسدتی بهم میگه مرد نیستی اگه 

 ....هستم 

ایدن   مدال  ... تو از اونی هم که می دونی کمتدری  :گفتن ... بله  مرسو:

 ... نیستی حرفا

وقدت   بددم کده هدر   درسی بهدش  خیابون تا  یمنم پریدم تو  ریمون:

به سی و  اونم ... یاد چوب فلک های مدرسه  بیفتهیادش افتاد 

  واحد درسی امریکن نشنالی شش 

 درسته؟، هبودچیز بدی ن منظورتون قطعا   رسو:م
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اما اون فکرش مسموم بدود   ... می خواستم آدمش کنم ،دقیقا  ریمون:

 مردم نیستم که مسئول فکر بیمار . منبرداشت اشتباه می کرد

خاطرات  شد میتا جایی که و ...گرفتمش  گرفتمش خلاصه، ..

ر زدمدش  انقد ... انقدر زدمش .کودکشی و واسش زنده کردم

 ..که مثل خر عرعر می کرد
  رر م برند را شره ر  زند  

پدرکشدتگی   .بیدل  هاین دسته نه دست یواش جناب مرسو. ،آخ ریمون:

 .... خلاصه داشتم می گفتم .با هم  که نداریم

 ... کشید چاقوکه یهو   مرسو:

رو  میخواستم چاقو ویز بودم وهمینطور که باهاش گلا ... دقیقا : ریمون

اینه منظورم . .. کرد توچاقو رو نامرد نوک  ... دستش بگیرماز 

 ... می بینید که ... کف دستم که چاقو رو کشید

  .مردک هم تا شما رو اینطور دید پا به فرار گذاشت و در رفت  مرسو:

م بدی  مدن  ... به منظور می گفت دیدی... ،هی داد می زد دیدی   ریمون:

 ...رنه پا به فرار نمی ذاشتیوگ دیدی، خوبم دیدی :گفتممنظور

شما خدوب از سدیر تدا     ،میگم ها .سوء برداشت نشه مامیدوار

 یعنی ندیدمتون ..اما اونجا نبودید . ... پیاز ماجرا خبر دارید

متوجده   خلاصده  ... اخه تا حالا سی بار واسم تعریدف کردیدد    مرسو:

شدما  ، باید بدرم دیگه من  تموم شد.، خب ... حرفاتون هستم

  .تره استراحت کنیدهم به

 ... ! اهشما شام نخورده از اینجا برید ... مگه داریم، مگه میشه  :ریمون

واسده مدرد اخ داره یده     ... ،مگه داریم؟!مگه میشه ... اه ... اه

 ...رد، تو خونه مردی باشه مرد هم  م
 .گد ت پرچ رهمجگ نگره بهت زده رر م ر  شمد .
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یده   ... ن ایدن شدکلیه  ادبیدات مد   سو برداشت نشه، بگذریم،

 ... دارمدرجه یک هفت سداله  استیک خوب خوک با یه شراب 

  .و جبران کنمر نمن باید این خوبی که شما در حقم کردی
رم ایق  را  شااارد و باگ  امی       ،بدون اینکگ رنهظر جماب رر ام برشاد  

را    شروع بگ آوردن و ریل شرم و چیدن آن روی ریاز  آشپزخرنگ ر  رود و
 زند  حرل رفت و آرد حرف ر  در ریممن .کند

 ... با زنی آشنا بودم ... می دونید جناب مرسو  ریمون:

 ؟ونهتمنظورتون دوست دختر  مرسو:

در حقیقت مردی کده بدا اون دعدوا کدددردم بددرادر       ... دقیقا  ریمون:

نه زمو ه ومثل همه آدمهای این دور ... بود توبی ،دوست دخترمِ

 مایه تیلههم به خاطر  و دخترِعیاشی و وقت گذرونی من واسه 

... 

همون روز اول بهش  نقدر وجدان داشته باشید و ازوامیدوارم ا  مرسو:

 ؟چیه تون نیت اشیدگفته ب

نامردی تو  ... ما آدم حسابیم ها ،دست شما درد نکنه ... ادقیق ریمون:

مثده دختدرای   البته بیشترش واسده اینده کده    مون نیست. ذات

 ور ندارهتری  ازدواج وکنه نرست امروزی داستان واسم د

 تا جدای  با توجه به دیوارهای پوست پیازی آپارتمانهامون،اما   مرسو:

 فدت گ مدی  شنیدم دوست دخترتون مددام بهتدون   میمن  که

 .و دوست داره و چیز دیگه ای واسش مهم نیستر خودتون

چده   ... !شما که از همه چیز خبر داریدد ، مگه دارم! مگه میشه  ریمون:

 می کرد. با این حرفها داشت منو خراینه که اما حقیقت  .لبجا

ید یبفرما .ماده استآذذا  ... یدیبفرما .مثه سگ دروغ می گفت

من اصدلا میزبدان    ... لطفا از خودتون پذیرایی کنید ... سر میز

  .خوبی نیستم
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 ا ر د بگ لمر کثیف  غاریز در بشقرب خمدی ر  غاا د ت رب امینطمر کگ
 زند  دارن پر حرف ر  خمرد و بر

بودید که داشتید مایحتداج زنددگی اوندو    در حقیقت این شما   مرسو:

 ، درسته؟تامین می کردید

 تدا  سیصدتا  و خوراکش خوردبرای  روزی پنج دلار از ... دقیقا ریمون:

ه گداری هدم ا، گددماهانه اشخرج تا ششصد  ،شکرایه اتاق

 ... زر پنزر شخصیمقدار هم خنای ، پیرهنیجفت جوراب و  یه

البتده   مداه ...  دردلار  هزارفکر کنم حدود ملتفت شدم ...  ،بله   مرسو:

 .تقریبا

مگه داریدم،   اما ... شما خیلی آدم نکته سنجی هستید ... دقیقا ریمون:

همیشده   درعو  خانم هیچ کاری نمی کدرد و  ... مگه میشه؟!

 توجده به نیازهدای اون   شاکی بود که من اونو دوست ندارم و

 خودش بود نه من. اما خر ... نمی کنم

 ...ش شما هم تحت نظر گرفتی  مرسو:

بهدش   بلیط لاتاری از کیفش پیددا کدردم.  ه ..تا اینکه ی. دقیقا  ریمون:

 ... مگه میشه :گفتم

 ... که اونم حتما گریه و زاری راه انداخت مرسو: 

بدا خدودم    ... فقط اشک مدی ریخدت   ... دقیقا، بله مگه داریم،  ریمون:

 روز وقتدی نبدود   واسه همدین یده   ،گفتم شاید اشتباه می کنم

قبر بانک رهنی پیدا کردم کده نشدون    هو گشتم و ی اتاقش

 ... تا دستبند گرو گذاشته می داد اون دو

 ... بوده که شما از اونا بی خبدر بودیدد؟   یدستبندهایهم حتما   مرسو:

 درسته؟

ونوقت بود ا؟! ... مگه داریم ،میشه مگه با خودم گفتم: ... دقیقا ریمون: 

جلدوی   خدون  ... که شصتم خبردار شد داره مندو گدول میزنده   

کشدت  حدد   و تا گرفتمش زیر مشت و لگد ...چشمامو گرفت 
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 شتدرک از اینکه حسابی خودمو خدالی کدردم،   بعد  ... زدمش

  ... کردم
د رو رر م بگ  مهش را   . رفگ ای ر  شیرد ،ر  کند میش شیرلش رغاا د
  ادو بگ او ر  د لیمان  شراب برایش ر  ریزد. بگ پشت کمری ر  زند و

 . و میل کنیدراین  .روم ..آ مرسو:
  رفگ ... ریممن شراب را ر  شیرد و ر  خمرد

 ! داشتم خفه می شدم ... ممنونم ... ریمون:
باگ   را ار کمک ر  کند تر بشقرببگ ریممن  رر م ر  شمد.غاایشرن تمرم 
 در حین جم  کردن و بردن و ریل  .آشپزخرنگ ببرد

متوجه شدم اونو خیلدی  ، حالا که نیست ،راستش جناب مرسو ریمون:

 دوست دارم.

 درسته؟ ... هستید ما از دستش خیلی عصبانیا  مرسو:

واسده  انقدر شداکی بدودم کده    ملتفتید! ... شما  چقدر ... دقیقا :ریمون

 وبدذارم تد   رو اول خواستم عکسهایی که پیشم داره ... انتقام

بگده   اما با خودم گفتم می تونه انکارشدون کنده و   ... ونترنتا

 نظر شما چیه ؟ ... پهیفتوش

  .چی بگم  مرسو:

 ... شما خیلی کم حدرخ مدی زنیدد    ... !مگه داریم جناب مرسو ن:ریمو

 !یعنی اصلا حرخ نمی زنید

  .چون نظری ندارم ... بله حق با شماست مرسو:

یعنی شدما   فریب نخوردم؟! ... ؟اشتب می کنمیعنی من دارم   ریمون:

 کنم؟! یهو تنبر نباید اونفرماید  می
زرارن    رر م شرنگ اریش را در پر خ ریممن کگ نم  داند بارلا را  انادازد.   

ر ریممن دو  ایگر  نشیند. ار دو روی تخت ر   کمت حکم فررر ر  شمد.
 بر ام روشن ر  کند 

بهدش یده پیدام    بهتر نیست  ،حالا که می گید دوستش دارید  مرسو:

 ؟آشتی کنون بدید
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بدا   اشقانه،اما نه ع ... ونهیتجناب مرسو شما خیلی حال ... دقیقا ریمون:

 .طوری که اون بیاد سمتم منت کشی کنه توپ و تشر،

 وقتی اومد؟!  مرسو:

وقتدی آخدر    ... اون هم با هم ... بعد از گذروندن یک روز خوب ریمون:

فکر می کنده  درست زمانی که  ... مکلبه عشقمون رفتیشب به 

 بدا و  ندازم تدو صدورتش  بیه تف  ...همه چیز راست و ریست  

  .بیرونکنم می پرتش ردنگی از آپارتمان ا

 آخه چه کاریه  ؟! :مرسو

 انقددر، ... شه یه درخواسدت   می جناب مرسو ... جناب مرسو ن: ریمو

 همش انقدر کوچلو از شما داشته باشم 

 تم بر بیاد مضایقه نمی کنم کمکی از دس :مرسو

درضدمن   ... حقیقتش اینه که دوست دخترم جواب منو نمیدده  ن: ریمو

همش میشده   ... ملتفتید ... من سواد درست حسابی ندارم که

با خدط   م شما که اداری هستید،ستمی خوا اشتب در اشتب ...

 .تلفن خودتون به اون این پیام بدید
 دو ات دخهار   باگ  ی را در را  آورد ا شمش بزند رر م بدون اینکگ حرف  

مامن را    رر م پیرم را برای ری .رم یق  برلا ر  رود .ر  دادپیرم  ریممن
ه بار   ایگرر و پخاش دود آن در ااما امارا     از نبر کرم شارفه  ریممن خماند.
در ایان قسامت فقا  صادای      رضریت خامد را نشارن را  دااد.     ،لبخندی

ز ریمامن و رر ام نما     ا  رر ایچگمناگ صادای   و رم یق  شنیده ر  شمد
 ارعت   صدای زنگ ،ید ر یدن پیرمیبعد از ترر  فر هد. رر م پیرم  شنمیم.
  ازدنگرا  بگ  رعهش ر  اند رر م د.یآ برر بگ صدا در ر  دوازده شهر

د بدید اگر اجدازه   ... برم سرکار من فردا باید، وقته دیگه دیدر  مرسو:

  ؟من برم

 !صلا متوجه گذشت زمان نشدما ... ببخشید واقعا ... آه  ریمون:

 . شب بخیر ... پس با اجازتون من میرم :مرسو
 ر  رود 
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داشدت یدادم    ... اوه راستی آقای مرسو ... شب شما هم بخیر ریمون: 

. مادر شما مادر ور مرگ مادرتون ... تسلیت می گم ... می رفت

 ما هم بود
 چهری در مب مد. تنمر تیر چراغ برق روشن ر  ش .آرام فید ر  شمد آرام نمر

 زیر برران آواز ر  خماند و ر  رقصد  .د ت دارد

 . می تونه توبی:
Can 

  ؟کی میدونه
What does he know 

  .با یه اتفاقی ،ر روز همراههه
Every day with a coincidence 

 . اتفاق بیفته می فهمی چیه که وقتی
When it happens you know what 

 . ان میادشاید تشعشعی که از آسم
Maybe the light coming from the sky   

 .به زیبایی یک رز سوسوی در چشمانش،
The beetle in her eyers beautifully one day 

  ؟کی میدونه
Kho knows 

 . یا نرسید یشه بهش رسیدم
It can be reached or not 

 . زیر درخت. ساحل یتو، پایین خیابون
Down the street on thebeach under a tree 

  احساس می کنم مجعزه ای قراره اتفاق بیفته.
I feel like a miracle is about to happen 

  .ر  آید نمر .رود  ر نمر خررج ر  شمد.تمب  

 .دیروز شنبه بود  ماری:
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و بهدم   ریمون پیشم اومدد  ... حسابی کار کردم وتمام هفته ر مرسو:

راره بیاد پیشدش  ده و قو دار گفت که دوست دخترش جوابش

 ... که تو اومدی پیشم

 ... صبح یکشنبه با هم بودیم ماری:

 یازظهربعدد خواسدتیم یده خدواب    ، ظهر بعد از خوردن نهدار  مرسو:

 ... داشته باشیم

صددای  از آپارتمان کنداری  چشمامون هنوز گرم نشده بود که   ماری:

 ... و شنیدیم دزنی که جیغ و داد می کر

 ... منو گددول زدی  زد تو که فریاد میبود  ریمون ... ههمینطور  مرسو:

 خر خودتی و هفت جد آبای و اجددایت   ... فکر کردی من خرم

بده کلده ات   بازی  هوس خردیگه که در بیارم بازی  خرچنون 

 . ..نزنه  
را  دو ت دخهری، رست ا تدر حرل  کگ ریممن  .  آیدر رنم .ر  رود نمر

رکرب   ریممن زیرپمی ر تر پر خمن آلمد ا ت.زن   .زیر رشت و لگد شرفهگ
 بگ تن دارد

هدوس  دیگه خری نشونت بدم که چیز  ... فکر کردی من خرم ریمون:

 . .. خر بازی نکنی
ب  حرل تر ر  شمد و  ار چگ بیشهر کهک ر  خمرد جیغ و داد ر  کند.زن   

را  او ریمامن  حارل را  رود.  تر بگ جری  کگ از    از او شنیده نم  شمدیصدا
 صامرتش گ با  ،برلای  ر زن ر  رود  یگرری روشن ر  کند.. رار ر  کند
 .ر  خمااد برود کگ  همان شراک جلمیش ظرار را  شامد  اندازد. تف ر  
 ر  افهاد.  از دانش  یگرر .زند ریممن ر  بگ صمرت رحکم   یل شراک 

ر دو  ام  دتمب  و آنجلنار    ت.ا در خیربرن رهمرن  ر  آید.نمر  .نمرر  رود
گر ار چگ پایش را  رود باگ یکادی     .ایسهرده اندشم در چشم خیره بگ ام چ

گ دو بار  با چندین نفر آرام و آاسهگ دو ، آنهر در پشت  ر ر  شمند. هرنزدیک
هرده باگ روی اام ایسا    آنجلنر و تمب  حرلا نفس بگ نفس رو ام ر  رقصند.

  ... در لمل صحبههری آنهر رقص ادارگ دارد اند.
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  ؟عوضی گرفتیفکر نمی کنی  توبی:

  .می دونم که عوضی نگرفتم آنجلنا:

  ؟ما همدیگه رو می شناسیم  توبی:

  .می دونم که نمی شناسیم آنجلنا:

حس می کردم که اتفاقی قراره واسم بیفته ولدی ایدن خیلدی      توبی:

  !که فکر می کردم هبیشتر از اون چیزی

 .هم همینطوره فکر می کنم مال تو ... دستم سرده آنجلنا:

 تو واقعا شوخی نمی کنی؟ ... لهکباور کردنش خیلی مش  توبی:

من هنوز یاد نگرفتم از اینطور شوخیها بکنم و هیچ وقدت هدم     آنجلنا:

 . یاد نمی گیرم
 روی یکدیگر اسهندگ ب و شروبچگ رو رر م .نمر ر  آید .  نمر ر  رود  

آقای ریمون  جناب مرسو می دونید که شما رو به عنوان شاهد سرکار گروبچه:

ایشون میگه شدما دقیقدا از رابطده ایشدون و     . اینجا خواستم

 .دوست دخترشون با خبر هستید

 بله  دوست دخترش اونو گول زده.  مرسو:

 ؟میشه بگید دیروز چکار می کردید سرکار گروبچه:

 منظورتون دوشنبه است؟  مرسو:

 .روز حادثه ... نه یکشنبه سرکار گروبچه:

و با ر تا صبح پیشم موند و ناهارماری  ... مدد پیشماومدداری   مرسو:

 .هم خوردیم

 ماری؟! سرکار گروبچه:

 .دوست دخترم  مرسو:

ش تدوسد . این سئوال شخصیه می تونید جواب ندیدد  .آهان .. سرکار گروبچه:

  دارید؟
 رر م لبخندی ر  زند

 چیز خنده داری پرسیدم؟ سرکار گروبچه:
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و ازم رهمین سئوال  اونم ... ماری افتادم دیا ه لحظهفقط  ی ،نه  مرسو:

به اونم گفتم: این حرخ مفهومی  ... ؟ش دارمتپرسید که دوس

 ... اما جالبه .، نهنظرمولی به  ... واسم نداره

 چی؟ سرکار گروبچه:

 .زد مثل شما لبخند بداز امدا، مثل شما ذمگین شد مقیافه اون مرسو:

  ؟کجا بودیدجمعه گذشته  ... بگذریم سرکار گروبچه:

منو به کلبه ییلاقی  ریمون باهام تماس گرفت وجمعه  ... جمعه  مرسو:

با مداری قدرار    شنبه عصر منم ماری رو. .دوستش دعوت کرد

  داشتم.
تمب  در زیر نمر  .برف ر  بررد. تیر چراغ برقکمرنگ  روشنری  .نمر ر  رود  

 ر  رقصد و ر  خماند چراغ بگ دور تیر چراغ برق

 که تا به حال شنیدم  یزیباترین آوای  توبی:
The most beautiful voice Ive ever heard 

 تمام صداهای زیبای دنیا
 AII the beautiful sounds of the world   

 یه اسم چقدر می تونه زیبا باشه
How beautiful a name can be 

 انگار داری دعایی رو زمزمه می کنی
Its as if youre whispering a prayer 

 ،بگو می شنوی
Say you hear 

 می شنوی که داری صدای آواز منوبگو 
Say youre listening to me sing 

طا   بارف ق  .نمر چراغ برق بیشهر ر  شامد .  ر  رود تمب  در حرل خماندن
با    کلافگ وامزررن بر بیشهر شدن نمر ررری دیده ر  شمد کگ  ا ت. شده

 .نشسهگ ا ات در انهظرر رر م مکت پررک روی نیردت زیردی حمصلگ برای 
   دادربگ یکبرره از دور رر م را ر  بیند برایش بر خمشحرل  د ت تکرن 

  .مرسو ... مرسو ... مرسو ماری:
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ررار  ف مزررن   اکمت حکا   ... ... حرل و احمال ر  کندرر م وارد ر  شمد 
 ررری  بر رن و رن ... ر  شمد ...

 ... خوبی واسه گفتن این حرفا نباشه می دونم شاید الان وقت  ماری:

 مرگ مدادرت  ،متوجه منظورم که هستی ... منظورم حال روزته

مدی   ... مدی خواسدتم   ... اما باور کن دیگده تحمدل نددارم    ...

 با من ازدواج می کنی ؟ ... بدونم ... خواستم بدونم
 خنده ای ر  شیرد  رر م

با خودت چی ! ردازیدقدر خیال پینچرا شما دخترا ا؟! یعنی چی  مرسو:

 ...اینور اوندور رفدتن  و  دو شب با هم بودن یبا یک؟ فکر کردی

 ؟ باهات ازدواج کنممن انتظار داری 
 ررری فرو رفهگ در خمد .ر  خندد

مگده   ... سدئوال پرسدیدم   ... مسخره ام نکن ؟!خب چیه مگه  ماری:

چرا شما مردا فکر می کنید فقط شماها هستید که بایدد  ؟! چیه

 انمها درخواست ازدواج کنید؟!از خ

 قبول اما تمام مسئولیت و هزینه ها با تو  مرسو:
  رشمشگ نیمکت پشت بگ رر م . بغض ر  کندررری  ،رر م لبخند ر  زند

  نشیند

به  ماری ... داشتم شوخی می کردم ... ماری ... ماری. .. ماری و: مرس

ببدین   ... فدرین دختدر خدوب   آ ... برگردد دیگه ... من نگاه کن

ا شداید  یبعضد  ... ماری ازدواج به نظر من مثل خونه دانشجویه

و صد البته کده   هم خونه خوبی باشن اما دوست خوبی نیستن

 .عکس این هم هست

 .داری مسخره ام می کنی! تو اصلا منو جدی نمی گیری ماری: 

 ؟!آخه چرا باید این کارو بکنم. .. مسخره ؟!  مرسو:

 .ام می کنیچون داری مسخره   ماری:

 .اصلا هر چی تو بگی ... قهر نکن ... باشه  مرسو:

  ؟یعنی با من ازدواج می کنی ماری:
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 ... تو می خوای گه، افرقدی نمدی کنده : مرسو
  ذوق زده ررری

 یعنی دوستم داری؟  ماری:

، هم بهت گفدتم  قبلا ... خواهش می کنم ... ماری ،ماری ،ماری مرسو:

اما مطمئن باش بدون شک  ... واسم این حرخ هواقعا بی معنی

  .ندارم تدوست

 وقتی دوسم نداری چرا می خوای باهام ازدواج کنی؟! خب : ماری

 .چون تو می خوای مرسو:

 من؟!  : ماری

 .تونم بگم بله و من فقط خوشددحالم کده مدی ... آره مرسو:

تدو  ه ید ازدواج خیلی اتفاق مهم ... تو منو می ترسونی ... مرسو :ماری

 !زندگی

وقدتش کده برسده     ه،زندگی ایچیزبقیه مثه  ماین ... اصلا ... نه مرسو:

  .فتهمی ااتفاق 
 ی رهعجب ررر

 ؟!.. یعنی هر زنی به تو پیشنهاد ازدواج بده ... یعنی ... مرسو ی: مار

  نه. وقتی اون منو دوست داره چرا که ... آره مرسو:

 ... مرسو ... تو واقعا عجیبی! ... مرسو  ماری:
  بگ یکبرره ذوق زده بگ اما ر  پرد بهت،بعد از چند لحظگ 

 کده عاشدقتم و   ههمدین دیونده بازیهاتد    به خداطر  ... عاشقتم

فدردا بده   کده  لبته بعید نیسدت  ا ... حاضرم باهات ازدواج کنم

  بشم.خاطر همین بی تفاوتیهات ازت متنفر 

 ...ولی  ... هر وقت خواستی منم هستم ... باشه  مرسو:

نمی خوای با من  ... من تحملشو دارم ... مرسو بگو چی؟! ولی  :ماری

 ؟!پای دختر دیگه ای در میونه؟! ازدواج کنی
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من که گفتم هر وقت خواستی ؟! دیونه این چه حرفیه ... ماری  مرسو:

 .باشه

 ... مرسو، مرسو، مرسو، مرسو، مرسو ماری:

 ... پداریس رئیسم می خدواد مدن بدرم     ... ماری، ماری، ماری  مرسو:

 .همین

 ... ایدن عالیدده ! ایدن بداورکردنی نیسدت    ... وای خددای مدن    ماری:

  .ریم پاریس ما می ... وووویوهو

همه جای دنیا آسدمون همدین    .اما واسه ی من فرقی نمی کنه مرسو:

 وه کفتر زیاد ... ف و متعفنیجای کثیه  ،اونم کجا پاریس .رنگه

 تنگ و تاریکهم  شخیابونا

 ... دلت میاد مرسو  ماری:
یات  باگ دنبارل کبر   .در را  آورد را  یگرری  حرف ررریرر م ب  تمجگ بگ 

 د.باگ دنبارل کبریات را  رو     نادارد. ارر کبریت  .را جسهجم ر  کند خمدی
  ررری ب  تمجگ بگ رر م خیرل پردازانگ حرف ر  زند

خیابونهدای   یمن شنیدم وقتدی تدو   ... شهر تاریخ ... پاریس

 تداریخ قددم مدی زندی.     یگار داری توپاریس قدم می زنی ان

 ومرس ... مطمئن باش همینه که من میگم
 کند الراف را جسهجم ر  .ارر رر م رفهگ ا ت بگ  مت رر م برر  شردد،

 .... مرسو ... مرسو  ماری:
 م را از دور ر  بیندرر 

صبر کن منم   ؟!کجا میری  !هی مرسو با تو دارم حرخ می زنم : ماری

 ؟مرسو  !؟مرسو ... بیام
قبل رر م از  می دیگر . نمر آرام آرام فید ر  شمد .بگ دنبرل رر م ر  رود  

 برود وارد ر  شمد  برق از اینکگ نمر چراغ

مداری رو واسه شدام بده    ... خیابانهای بزرگ شهر گذشتیم زا : مرسو

با اینکه خیلددی دوست داشت  رستوران سلست دعوت کردم

  و باید بره. امدا گفت کار داره ... بیاد
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 خماندن و نمازنده ای پیرنم درحرل ر همران  لست.. نمر ر  آید. نمرر  رود
کات  زن  کاگ ژا  ا ت. خمردن غاارر م در حرل  ر  آید. نمر نماخهن ا ت.

رو  ا ر همران تقریبر خلمت ا ات ارار    قررزی بگ دوی دارد وارد ر  شمد.
خارل    ریزاری ر وجمدب زن الراف را ر  نگرد. ا ت. صدا در ر همران زیرد

ر با الرافش بگ لرف ریز رر م ر  رود و خیل  لبیع  بدون اینکگ حرفا   
یازان  بگ د اهگ صاندل  آو  و رر م بزند ژاکت خمد را از دوشش بر ر  دارد 

عاااگ  زن شاروع باگ رطرل   ... رهعجب رر م ر  نشیند.  ر ریز و بر ر  کند
ر تا  رری را  دااد.  شرر من را صدا ر  زند و غاا  ف صامرت غاا ر  کند.

را رنم  قیمت درج شده درو  آوردن غاا از کیفش کرغا و ردادی در ر  آورد
ز را   بعد از جیب شلماری پمل غاا را درر  آورد و روی ریا  جم  ر  کند.

 آورد و را   را بیرون زن از کیفش رمبریلش غاا را ر  آورد. شرر من شاارد.
د طمر کگ غاا را  خامر  امرن .شروع بگ شرفهن عکس  لف  از خمد ر  کند

 غااایش تمارم شاده ارار حرکارت زن      رر م چک ر  کند.نیز پیررهریش را 
م را   زن غاایش تمر د ت بگ  ینگ او را نگره ر  کند. .برایش جرلب ا ت
رفا   و ب  آنکگ ح روی دوشش ر  اندازدژاکت خمد را  شمد بلناد ر  شمد،

 اخهیرر بگ دنبرل زن ر  رود ب  رر م  بزند ر  رود.

 ... من که ازت دورم کشور :  آواز خواننده 
My country is far from you 

 

 معشوق واقعی من  
My real lover 

 بذار تو همون اقیانوس ذرق بشم 
Let me drawn in the same ocean 

 بادها مثل همیشه می وزند گرد
Windos blow as usual 

 و جمعیتی که در حال رشده
And a growing population 

 و همیشه بدهکاری
And aieays in debt  



35  
 

 درسته   جمعیت:
Its true 

 دو نور خورشید می تاب آواز خواننده:
And the sun shines 

 و مردمش عصبانی هستند
And its people are angry 

 من جزیره منتهن رو دوست دارم
I love manhattan island 

 مشخصه  :یکی
Characteristic 

 تو بکش  ی پ آواز خواننده: 
Kill your pipe 

 و باهاش کنار بیا
And get along with him 

ن در حرل جمعیت در خیربر شمد. وارد خیربرن ر و  رهمرنخرنگ خررج رر م از
بارل  رر م در ریرن جمعیت امچنارن باگ دن   رقصیدن و آواز خماندن اسهند.

بارن  ر ام باگ خی  بر ورود رر .قررز ا ت تر از جمعیت دور ر  شمدزن ژاکت 
واز آ و املگ را  کنناد  ،شرو برزاری آرریکری  املگ صدای رردم کگ امچمن

 بار  شارد. آنهر ر  رر م بگ دنبرل زن ژاکت قررز از .برلا ر  رودر  خمانند 
 ... دنزن ژاکت قررز را شم ر  ک کمهر ر  شمد. ارصدادور شدن از جمعیت 

 هوله  ... هوله ... هوله :صدای جمعیت
Hoola…hole…hole 

 آواز خوانندن

 تو امریکا بودن بهم می سازه دخترها:
Being in America makes me sad   

 آواز خواندن 

 یه نگاه به قیافمون بندازن دو برابر حساب می کنند پسرها:
Take a look atour faces and count twice 

 آواز خوانندن 
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 پیشرفت صنعتی می ترکونه تو امریکا دخترها:
Industrial progress is possible in the united states 

 آواز خواندن 

 باید دوازده نفری تو یه قوطی کبریت باشی تو امریکا  پسرها:
You have to have 12 people in a matchbox in america 

 آواز خوانندن 

 زندگی راحته تو امریکا  دخترها:
Comfortable life in america 

 آواز خواندن 

 لبته اگه یه سفید پوست باشی تو امریکاا  پسرها:
Of course if youre white in america 

 آواز خوانندن 

 تو اینجا آزادی و ذرور داری  دخترها:
You have freedom and pride here 

 آواز خواندن 

 تا وقتی سر جای خودت باشی  پسرها:
Until you are in your place 

 آواز خوانندن 

 که هر کاره ای می خوای بشیادی آز  دخترها:
The freedom to do whatever you want 

 آواز خواندن 

  آزادیت برای انتخاب گارسونی یا کفاشیه پسرها:
Freedom to choose a waitress or a shoemaker 

 هوله  ... هوله ... هوله  همه:
Hoola…hole…hole 

 
ر   از رسیر خمد بر م  کند.ن پیدا زن ژاشت قررز را ار چگ ر  شردد رر م

 ارلاررنمی پیار کاگ بار     صادای   شردد تر بگ درب رجهم  خمدی ر  ر اد. 
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رر ام   بگ شمی را  ر اد.   صدای بلند بگ زرین و زررن بدو بیراه ر  شمید
ارر وقه  ر   ر  کند، برز درب آپررتمرنش را آلمد ا ت. خیل  خسهگ و خماب

 مد را لای در را  شااارد.  خمااد در را پشت  ری ببندد  رلاررنم پاری خا  
ب نا قبل از ار حرف  از جر  رلاررنم را ر  بیند. ر  شردد  رلاررنم رر م بر
 تند شروع بگ حرف زدن ر  کند،رر م  تند

 ... هسگم حتمداً گدم شددد  ... سدگم ،آقای مرسو آقای مرسو،  سالامانو:

ماشددین   نکنه رفته زیددر  به هر جا که فکرشو بکنید سر زدم.

بهم گفتند: کلانددتری   ... رفتم کلانتری ... ده باشهسدقط شد

 ... پا افتاده وقت نداره واسه این کارها پیش و
ماب شدیدا خسهگ و خ ر  نشیند.تخهش  ویررر م بدون اینکگ حرف  بزند 

 ررچمب در رلاررنم در چ .ره ر  داردآلمد ا ت و بگ زحمت خمد را بیدار نگ

 ... ده باشمنش تونامیدوارم مزاحم  سالامانو:
زده  رر ام بهات   ... وارد ر  شامد  رر م برشد یبدون اینکگ رنهظر اجرزه 

 فق  نگراش ر  کند

 :مرسو

 ..... 
ده و تمفنا  تناد  رضاطرب و نگاران.   ر  نشایند. رر م  بگ روی  رلاررنگ رو

 امچمن رشبرر بدون اینکگ بگ خسهگ  رر م تمجگ داشهگ برشاد حارف را    
رر م را  برد بر شفهن آقری رر م بیدارید. ار وقت کگ رر م خمابش ر  زند.

 ... دار ر  کنداز خماب بی

 سالامانو:

مدی   شما منو درک می کنید. می دونم ،حالم خوب نیست اصلا

 من این سگ و از زمان مدرگ زندددم دارم.   ،جان دونید مرسو

 جوانترکه بودم دوست داشتم بدازیگر  خیلی دیر ازدواج کردم.

وابگاه نمایشددهای طنز بازی مدی  تو دوران خدمت تو خ بشم.

 چاپلین اونو از من کش رفت  .کردم
 نگره رهعجب رر م
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آخه منو چاپلین او موقعده هدا بداهم     و میگم ... بزرگ ردیکتاتو سالامانو:

اون شدد   خددمت  اما بعد از ،توی افغانستان.همخدمتی بودیم 

البتده نده اینکده     ،ملدوان کشدتی  یه شدم من  چاپلین بزرگ و

حدداقل الان خوبده حقدوق     نیسدت.  بددکم  اشم نده، ب ناشکر

کاسده گددایی    پیدری  بازیگر بودم باید سر ،بازنشستگی دارم

 آقای مرسو؟ ... دست می گرفتم
 رر م از خماب ر  پرد 

  بله ... ... ها مرسو: 
 بر لبخندی زورک  بگ  رلاررنم ر  فهمرند کگ بیدار ا ت 

زندگی مسالمت یه  تم نبودم.اما بدبخ زنم خوشبخت نبودم.با   سالامانو:

خیلدی تنهدا    وقتی زندم مدرد.   مثه لک لک و کوروکودیل. یز،آم

 ... دوستام یده تولده سدگ بهدم داد     تا اینکه یکی از ... شدم

 ...ه بدود  یه پیرِ سگ شد اما این اواخر ... بود توله سگخیلی 

 اخلاق خوبی نداشت

 سگتون دیگه  :مرسو

 درست مثه پاپی ... با هم پیر شدیم ... و میگمرزنم نه  : سالامانو

 پاپی؟!  :مرسو
  شدآا  ر  ک

خیلدی   ... شیاینکه مریر بشه باید می دیدد  قبل از ... سگم : سالامانو

بدا   ... خیلی شبا قبل از خواب نوازشش مدی کدردم   ... زیبا بود

 اما پیریه چکارش میشه کرد. ... روذن نارگیل

 ... پاپی  :مرسو

  نمزنه ...  : سالامانو
را   بیهامی   شبر روی تخاه  از خسهگ  ،در لمل حرفهری  رلاررنم رر م
ن ش را روشا پیپ رلمانی . رلاررنم بلند ر  شمد بگ دراز ر  افهد. دراز شمد و

رک  ا بدون اینکگ رهمجگ رر م برشد حرف ر  زند و بگ امگ جر و ر  کند 
 ر  کشد و امگ جر را وار   ر  کند
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 مادرتون خیلی سگ منو دوست داشدت.  آقای مرسو می دونید سالامانو:

البتده آدم   فلاک زده. بدبخت و معلومه که شما خیلی بدبختید.

اما خیلی پستید کده مدادرتون گذاشدتید خونده      ،خوبی هستید

امدا   ... زنندد بمردم حق دارند پشت سر شما حرخ  سالمندان.

 .حرخ مردم دلیل نمیشه که من واسه شما احترام قائل نباشم

شدما   ... متوجه اید آقدای مرسدو  ، آدم پستی هستیداما در کل 

 خیلی پستید 
   رهمجگ رر م ر  شمد کگ خمابیده ا ت

نه تنها  شما ... که واقعا ... خوابید ... آقای مرسو ... آقای مرسو  سالامانو:

هم بی شدیدا بلکه ...  فلاکت زده هستید بدبخت و ،آدم پست

  ....اقعا کهآقای مرسو و ... ادب هستید
رر ام از   بر شهرب بیرون ر  رود و رحکام در را پشات  اری را  بنادد.     

ارد اما شزررن  ر   ارر دوبرره ر  خمابد. از خماب ر  پرد.. صدای بسهن در
 ارر حس رر م بیدار ر  شمد. .بن رحکم دردصدای کمبی .روشن ر  شمد
 د ..م  شرو وارد  اندازدلید ر  ررری ک دوبرره ر  خمابد. بلند شدن ندارد.

  ... !چقدر می خوابی ... ی از دست تووا  :ماری
شاید از  نامر خمر  پرده ار را کنرر ر  زناد.  ررری بگ  مت پنجره ار ر  رود،
 بیرون بگ درون آپررتمرن ر  تربد

یادت نیسدت قدراره    اما انگاراصلا است،یکشنبه  درسته امروز :ماری

ریمدون   همگد  ... مرسو، مرسو ... بیدارشو ،مرسو ... کجا بریم

  ... کردیندوستش دعوت  ی و و تو منو به کلبهرت
  ... ررری پهم را از  ر رر م ر  کشد

 خان تنبل..ده پاشو دیگه. 

 بخوابم ...باید کل مسیر و پیاده بریم   یخورده دیگه باشه بذار مرسو:
 ... ریممن بگ یکبرره کلافگ و رضطرب وارد ر  شمد

 .مگه داریم .. ،مگه میشه مرسو ... آقای ... سلام خانم ماری  :ریمون

 ؟چی شده جناب ریمون باز  مرسو:
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 ... برادرم  ریمون:

 ؟!تون برادر ماری: مرسو و

 مگه داریم  ،مگه میشه  ... توبی ... برادرش ...نه  ریمون:

  ؟بگید چی شده آروم باشید و آقای ریمون میشه  :ماری

 ... دوست دخترم سر کوچه است برادر توبی،  ریمون:
 هر م خنده ای ر  شیرر

؟ حتما دوست ندارید باهاش رو درو بشید که چی ... خب باشه  :مرسو

مسیرمون وعو   کندیم  و بدا اتوبدوس    فقط کافیه  ... باشه ،

 سادگی  همینبه  ... بریم

 ... ریدم  با اتوبدوس مدی   ... همینه ... مگه داریم ... مگه میشه  :ریمون

  .اتوش مال شما بوسشم مال من
  ر  خندد بلند

مدن مدیگم    چرا به فکر خودم نرسدید.  ... هم می رسیم زودتر

 شما خیلی می فهمید 

 تا ظهدر تدوی آب ،  می تونیم اینطوری زودتر هم می رسیم ما   ماری:

 کنیم آب تنی 

زندش کده    ساعت یازده نهار رو به همدراه ماسدون و   ... دقیقا :ریمون

مداهی کبداب    ... یمخدورد تو کلبه اونا می  ،هستند  دوست من

 زنیم ...بو ماسون می ریم  قدم  بعد از نهار منو مرسو ... شده
نهار  آبدون اینکگ بگ نگراهاری   .رهمجگ نگره رهعجب رر م و ررری ر  شمد
 کندر   تمجگ ی داشهگ برشد شروع بگ آواز خماندن 

 دریا من جوانی را به سر کردم 
The sea made me a young man 

 ق مرا بردی دریا اولین عش
The sea took my first love 

 دریا سرنوشتم را مکن باور
Sea don’t believe my destiny  
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 دریا...
Sea 

ه اشرن از حرکرت و رفهرر ریممن خند رر م و ررری بگ ام نگرا  ر  کنند.
 .ر  آیدنمر  ... نمر آرام آرام فید ر  شمد و ریلشرن را برر  دارند. ر  شیرد.
  ر کمچگ رنهظر ریممن اسهند  2راه پسر تمب  بگ ام

 ه!این ریمون کدوم جهنم دره ای  توبی:

 البته هنوز وقت هست  ... شاید از ترس پیداش نمیشه  :2پسر

 باید باهاش عروسی کنه  توبی:

 من هیچ وقت عروسی نمی کنم ...آخه عروسی دردسر داره :2پسر

 لا کی خر شده می خواهد به تو زن بدهحا  توبی:

 آره دیگه هیچکی زنشو به من نمیده :2سرپ
 ار دو ر  خندند

 اگه دستم بهش برسه شده مرد نامرئی ...  توبی:

 ؟تو اونو نمی بخشی :2پسر 

ای  ... اگر باهداش عروسدی کنده    ... مگه بچه ای ... ببخشم؟  توبی:

 پیش می آیدباید ببینم چی  ...شاید ببخشم 

  ؟!پس چرا معطلی :2پسر

 ترا همشون دیونه انداین دخ  توبی:
  همان شراک وارد ر  شمد

 هی تو  ستوان شراک:

  ؟کی تو توبی:

 ؟کی من قربان :2پسر 

 ؟!چرا جواب منو ندادی  ستوان شراک:

 آخه مادرش گفته جواب بزرگتر شو نده  توبی:

وایسا  ببینم اینجا  ... انگار دلت می خواد بندازمت تو هلفدونی :ستوان شراک

 چکار می کنید

 ... سرکار حقیقتش اینه که ما می ترسیم بریم خونه توبی:
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 خونه مون از عشق خالیه :2پسر

 خوشمزگی نکنید ... :ستوان شراک
 ش بگ صدا در ر  آیدب   یم

 ... چشم قربان  بله ... بله ... 
 رو بگ پسرار 

  دلم می خواد برگشتم اینجا نباشید ... راه بیفتید ... خیلی خب
  رود ر 

 بدون خداحافظی رفت  ... رفت ... هی سرکار ...هی  هی ... :2پسر 

 . اصلا آداب معاشرت حالیش نبود ... ولش کن توبی:
 . دشارنا را   ررری و رر ام   وریممن در امین حرل  .ار دو بلند ر  خندند

 مد پسر دو آنهر را ر  بیند بگ تمب  اشرره ر  کند کگ رهمجگ آنهر ش

ه خاطر بلایی که سدر خدواهرم آوردی   ب ... م ریمونئهی با تو توبی:

  .یک بار برای همیشه ...مبارزه دعوت می کنم ترو به
 ریممن بر خمدی

 مگه داریم  مگه میشه ... :ریمون

 تو بد بلایی سر خواهرم آوردی ... توبی:
 رو بگ تمب 

 نکنه  فر و خر رتا یاد بگیره هیچ کس  ... حقش بوده :ریمون

کدرده تدو حدق     فدر  دوما اگر خرهم  .اولا خوب کاری کرده  توبی:

 نداشتی مثل خر اونو بزنی

 قبول   :ریمون

 توبی:             قبول ؟!...که مثل خر زندنش

 ریمون:            نه ابله ...دعوت مبارزت

 .اسلحه توبی ... اسلحه :2پسر 
 تمب  ر  خمااد حرف بزند کگ ریممن در حرفش ر  پرد

مردا با مشدت مدی    دست خالی ... اریم ...مگه د ... مگه میشه  ریمون:

 جنگند
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 وارد ر  شمد  رکرر شروبچگ

 م .ئبا تو؟! هم خط و نشون می کشیدهی شما چی دارید واسه  :سرکار گروبچه
 و بگ رر م ر

 یددست دوستات و بگیر و اینجا رو خلوت کن
و را   ریممن ر  خمااد چیزی بگمید کگ ررری بر اشرره انگشت بر لب باگ ا 

رری و رر ام و را   .امگ یکدیگر را نگره را  کنناد   .حرف  بزندبرید ند فهمرن
 ریممن ر  روند 

حالا خوشگل و قشنگ به من بگید داستان قراره چدی   ... خب :سرکار گروبچه

 ؟ بشه
  2رو بگ پسر 

  یالا پسر تا واست پاپوش ندوختم حرخ بزن ... خب 
  شرنگ اریش را از ب  اللاع  برلا ر  اندازد 2پسر 

اگه قراره کاری کنید بهتدر بده    ... مببین پسرا من طرخ شما 

  من بگید تا بتونم کمکتون کنم
  2رو بگ پسر  پسرار  رکهند ...  

 ؟ حال اون پیرمرد دائم الخمر چطوره
 ام برشاد.. آربریاد  از کمره در رود کگ تمب  بر نگره بگ او را  فهمرناد    2پسر 

   رکرر رو بگ تمب 

 ؟خوب پیش میره توبی دوستاش کارو بار مادرت با 
گ با تمب  عصبرن  ر  شمد ر  خمااد بگ  رکرر حملگ ر  کند کگ پسار دو  

 بگ زور او را از صحنگ خررج ر  کند ... زور جلمی او را ر  شیرد

همدیگه رو تموم کنیدد وگرنده    بهتر زودتر کار ... هی با شمام :سرکار گروبچه

 خودم این کارو می کنم 
ر با  جلنر و تمب  آن ...  رحل دریر ... نمر ر  آید ... ید ر  شمدنمر آرام،آرام ف

 و ر  شارندام آواز ر  خمانند 

 آواز توبی  

 امشب امشب، امشب، و آنجلنا:
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Tonight tonight 

 دنیا در امواج نور ذرقه است 
The world is immersed in the waves of light 

 با خورشیدها و ماههایی که
Garden of suns and fish that 

 همه جا هستند
They are everywhere 

 ... امشب امشب ...
Tonight 

 نیای وحشی روشن استد
The wild world is bright 

 دیوانه وار اخگرهای شادی به آسمان می افشانند
Like crazy they throw sparks of joy in the sky 

 ریممن بگ لرف تمب  ر  رود و بر او حرف ر  زند...

 ؟انقدر دل و جرات داری که دعوا کنی  توبی:

منو خواهر تدو یده   . .. ول کن پسر ... مگه داریم ... مگه میشه :ریمون

بده   ... کردیم خورده حساب شخصی داشتیم که با هم تسویه

 تو چه

مدی   ... با اون دهن نجست نیار منو اسم خواهر ... برو گم شو توبی: 

 ؟ مگه داریم،مگه میشه  ،ترسی آقای
 ر  خندد. ریممن از کمره در رفهگ

بچده   ...بچده  علف کن نمنو مسخره  مگه داریم ... گه میشه،م :ریمون

سدر   اصلا مگده تدو   ... آخه واسه چی .من نمی خوام دعوا کنم

الان تو دعوامدون سدر و    پیازی یا ته پیاز که وز ،وز می کنی و

یا تهش که ویز  ... آخه سیرابی تو سر پیازی کله ات پیدا شده

  ویز می کنی

سیرابی ...ویز ویز ...اره من اصلا سیرابی ...هی مگده میشده ،     توبی:

  ی ترسی می تومگه دارم اما  این 



45  
 

 بگ ادای ررغ 

 قد  ... قد ... قد ... قد
  ریممن عقب عقب ر ریممن ر  زند.یک د ت ضربگ ای بگ کهف تمب  بر 
ر   وا صمرتو  بر د ت آرام بگ  رتمب  امچنرن  ریممن برر  شردد. رود.
گ ضاربگ  بگ یکبرره ریممن برر  شردد و بر کلا  و صدای ررغ درر  آورد. زند

 م اا مک تمب  ر  آید و رر امن  بگ ک پسر دو  .ای بگ صمرت تمب  ر  زند
ا رامچمن بمکسامرار او   دود. ر 2بگ کمک ریممن بر شهرب بگ لرف پسر 
گ ر لگد بریممن حرلا ب زرین ر  کند. در شمشگ رینگ ر  اندازد و او را نقش

رر من  ... ررلین بر روی زرین افهرده ا ت شکم تمب  ر  کمبد کگ خمنین و
حارلا   ریمامن و رر امن   بگ  مت او ر  رود و ریممن را از او جدا ر  کند.

 وپشهشرن بگ تمب  است کگ تمب  بگ زحمت بلند ر  شمد کررد را  کشاد   
گ رر امن خیازی با    را بر چارق  را  زناد.   ریممن  .بگ ریممن حملگ ر  کند

رخ  اام چارقم را باگ   ارر تمب  و پسر دو پشت بگ پشات   لرفش بر ر  دارد.
بهامت  رارت و ر  .رر م خمد را بر عجلگ بگ آنهر ر  ر رند رر من ر  کشند.

ر م در شمشگ ای نظرره شر ا ت کگ ریممن بگ زحمت افت تیری را برای ر
 افهدا لحگ روی زرین ر   پرترب ر  کند.

 شلیک کن ... بردارش پسر ..بردارش . ریمون:
 و  خمرد نمر آفهرب بگ چشم رر م ر. م بر تعلل افت تیر را بر ر  داردرر 

  تمب  د ت از شکم ر  شیرد و بر روی زرین را  .دکنیک تیر شلیک ر  
ر ر فریرد یکدیگآنجلنر و تمب  ب ر  شریزد. پر بگ فرار ر  شاارد و 2پسر  افهد.

ر آغامی  نجلنر بر شهرب بگ  مت تامب  را  دود و او را د  آ ر  زنند.را صدا 
 کشدر  

 آنجلنا  توبی:

 توبی  :آنجلنا

 من ترو خیلی دوست داشتم ولی :توبی

 ولی من هنوز ترو دوست دارم آنجلنا:

 جایی که هیچکس نباشه می خواستم از اینجا بریم ... توبی:
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 .. ن آمبددولانس مددی رسددهالا ... آروم بدداش ... میددریم ... آره آنجلنا:

 ... آروم ... همیشه دستات داغ بدوده شده.  دستات خیلی سرد

 حرخ نزن 
بارر   امرنطمر کگ در آغمی آنجلنر ت پان   رر م برلای  ر تمب  ر  آید و

باگ   ارار  بگ  مت ریممن و رر من دو قدم برر  دارد. دیگر شلیک ر  کند.
بگ او  مااد تیر خلاص رابرر  شردد ر  خ بگ  مت تمب  یکبرره ر  ایسهد.

  ر پیشارن بزند کگ بگ یکبرره آنجلنر لملگ افت تیر را در د ت ر  شیارد و با  
 خمد ر  شاارد

 خیلی دوست دارم توبی  آنجلنا:
آرام ، نامر آرام  رر م شلیک ر  کناد. نمر آفهرب بگ چشم رر م ر  خمرد و 

 ... رردبا  بارف را    ... پررک  کگ اولین برر ررری و رر م بمدن فید ر  شمد.
ت امزررن بر بیشهر شدن نمر در زررن غروب ررری دیده ر  شامد کاگ راد   

یادن  د... رارری بار    ب  حمصالگ  کلافگ و زیردی ا ت در انهظرر رر م ا ت.
 ... ر  افهدزانم روی زرین ای ر  شیرد و بر روی  رر م شریگ

 ؟چرا ... آخه چرا  ماری:
 رر م بگ کنرری ر  رود

من نمی  نمی دونم چی شد. ... بگیرم لوشونومن سعی کردم ج  :مرسو

اما وقتی دیدم توبی مدی   خواستم به کسی صدمه ای برسونم.

ن التماسم می کدرد  وقتی ریمو ... با چاقو بزنه وخواهد ریمون 

 ... من نیومدم اینا رو بهت بگدم  .هفت تیرو بردار و شلیک کن

خودمدو   فقط اومدم که منو ببخشی و بعد بدرم پدیش پلدیس   

 فی کنم معر

 بمون پیش من نباید بری ... ... نه  ماری:

اصلا دلیلی هم واسش  واسم مسخره است. ... مماری نمی دون  مرسو:

 خیلی دوست دارماما نمی دونم چرا احساس می کنم  ... ندارم

امدا   ... نمی دونم چرا یهو اینطور شدم ... چراشو نمی دونم ...

 فقط می دونم خیلی دوست دارم
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 منم دوست دارم  : ماری

 چرا فکر می کنم همه چیز درست میشه نمی دونم مرسو:

 مسئله اون همه چیزه که اطراخ ماست  ... اما مسئله ما نیستیم ماری:

 ...یه جایی دور که هیچکس پیدامون نکنهمپس با هم میری مرسو:
واز آپسرار از  می  و دخهرار از  می دیگر یک ،یکا   وارد را  شامند و    

 در  خمانن

 در این دنیا ... برای ما ... جایی هست  :1پسر
Teere is a place us in this world 

 منتظر ماست ... و هوای آزاد ساکت و آرام ...  :2پسر
Quiet and calm and free air awaits us 

 برای چشم پوشیدن ... برای با هم بودن زمانی برای ، :1دختر 
Its time to dump her and move on 

 یک روز. .. و زمانی برای توجه کردن. زمانی برای نگرستین  :2دختر 
Atime to look and a time to pay attention to a day 

 ما راه تازه ای برای زندگی خواهیم یافت  :3پسر 
The moon will find a new way of life  

 شیوه ای برای بخشیدن خواهیم جست :3دختر
We will find a way to forgive 

 پسرها 

 دست مرا بگیر تا نیمی از راه را پیموده باشیم   :و دخترها
How my hand so we can walk haifway 

رر ام را    ام  نفار  اربرز از چناد     همان شراک و  رکرر شروبچاگ و چناد  
حرصاره  رارر خمد را در حلقگ  فرار کند.ر  خمااد  رر م رحرصره ر  کنند.
ن  اهمان  حرضاری  ، اترق برزپر  ر  آید. نمر ... رود ر  نمر پلیس ر  بیند.

شراک و   همان رر م زیر نمر قرار دارد و ...  رکرر شروبچگ و رر م ،شراک
 روشنو  ریگ بین  رکرر شروبچگ در ترریک  

علیه شما در دادگداه اسدتفاده    چیزی که شما اینجا بگید بر هر :ر گروبچهکاسر

 اسم ... اختیار کنیدشما می تونید سکوت  ... خواهد شد
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 مرسو برایان :مرسو

 مفهوم شد ... تا چیزی ازت نپرسیدم جواب نمیدی : ستوان شراک
 رر م  ری را بگ رعنری فهمیدن تکرن ر  داد

 ؟شغل :سرکار گروبچه

 کارمند :  مرسو

 ؟آدرس  :ستوان شراک

 20پ کنت منت کریستو خیابان  دوازده  :مرسو

 ؟وکیل دارید :سرکار گروبچه

 من خوابم میاد  :رسوم

 بسیار خب پس ما واستون می گیریم  ستوان شراک:
 در برز ر  شمد ... صدای کمبیدن چند ضربگ بگ در

  .هستم من وکیل تسخیری آقای مرسو ... سلام  :وکیل

 .در حال جمگ کردن وسدایل ..  ستوان شراک و سرکار گروبچه

 بی حوصله است ..  وکیل بسیار کلافه و

شما ده دقیقه وقت دارید با موکلتون  بسیار خب جناب وکیل ... :هسرکار گروبچ

 تنها باشید
 د  نر  رو  همان شراک و  رکرر شروبچگ

به گونه ای که  ،اکارمن دقیددق ... مطالعه کردم رو پرونده تون  :وکیل

 اینطدور  ... کنید فقط باید به من اعتماد ... ره مو لا درزش نمی

 ... مطمئن باشید موفق می شیم
رونده پ خمندن شروع بگوکیل  .بدون اینکگ رنهظر جماب از لرف رر م برشد

 زررن  در  کمت  ر  شاردر  کند. 

البته قبلش اونو به خانه سدالمندان   شما مادرتون تازه مرده ...  :وکیل

 ...سپرده بودی 

 ... بله  در  :مرسو
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ن قصدد  مد  ... بی قید بودید خدداک سدپاری بی حس و روز ...  :وکیل

ایدن   اما با تحقیقداتی کده پلدیس در    ،توهین به شما رو ندارم

اگرنتونیم جواب خدوبی   ... خیلی مهمه ... خصوص انجام داده

خوبیه بدرای  خیلی دلیل می تونه  واسه این سئوال پیدا کنیم ...

اون روز ناراحدت    میشده بپرسدم:   باشده.  محکوم شدن شدما 

 بدودید یا نه ؟

د قصد ناراحت کردن منو نداریدد امدا دقیقدا    گی جالبه شما می مرسو:

 در کدل حدس   ... اما مهم نیسدت . .. دارید همین کارو می کنید

امدا   ... سئوال پرسیدن از خودم و سالهاسدت از دسدت دادم  

 ... صدحبت کدردن  مطمئن باشید واسه ام سخته در مدوردش  

اما این دلیل نمدی شدد کده دوسدت      ... مادرمو دوست داشتم

 درم به خاطر کهولت سنش زودتر نمیره نداشته باشم ما

دیوار موش داره موشم گوش  ... شما نباید اینو بگید ... هیس  :وکیل

 ملتفت که هستید ... داره

آخه من آدمیم که احتیاجات جسمیم همیشده   ... چرا نباید بگم مرسو:

اما مطمئن باشید دوست داشتم   ... میذاره رو احساساتم تاثیر

 بودالان مادرم زنده 
 در حرل جم  کردن و ریلش  وکیل

این موضوع ممکنه موقعیت بسدیار بددی رو واسده    به هر حال  وکیل:

 شما ایجاد کنه
ررار  زررن   اکمت حکام ف   ... بدون اینکگ رنهظر جماب رر م برشد ر  رود

وارد  بدون اینکگ رر م رهمجگ شمد  همان شراک و  رکرر شروبچگ ر  شمد.
 ر  شمند

آدم کدم حدرخ و سدر بده زیدری       ور که پیداسددت شدمااینط: ستوان شراک

 هستید
  را ندیده در حرل  کگ انمز  همان شراک و  رکرر شروبچگ رر م
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 مهم نیست ...  مرسو:

مدا دقیقدا مدی     ... هستید خیلی مهم اتفاقا شما ... مهم نیست سرکار گروبچه:

زبدون   از یدم دونیم اون روز چه اتفاقی افتاده امدا دوسدت دار  

 م یبشنو خودتون

چشدمه   بازکنداره،  ... و خورد ریمون ،کناره دریا ، آب تنی ، زد : مرسو

 و اجساد افتاده  کوچک آفتاب و هفت  گلوله هفت تیر

مطمئن باشید مدن   ... شما آدم جالب هستید ... خیلی ام خوب :ستوان شراک

 ... حال سیم ... کمک کنم بتونم به شما تا همه تلاشمو می کنم

 ... سئوالیعنی  چه:سرکار گروب

 ... جیم :ستوان شراک

 ... جوابیعنی  سرکار گروبچه:

 ... سیم :ستوان شراک

 جیم؟ ... مادرتونو دوست داشتید سرکار گروبچه:

 بله مثل همه آدمها :مرسو

 سیم ... سرکار گروبچه:

 ؟پشت سر هم خالی کرده ایدو آیا هفت گلوله هفت تیر ر :ستوان شراک

 ؟جیم سرکار گروبچه:

بعد پنج تا پشت سرهم و در آخر هم  ..اول یکی شلیک کردم . :مرسو

 یکی جدا

 سیم ... :ستوان شراک

 چرا؟... سرکار گروبچه:

 جیم؟ :ستوان شراک

 نور آفتاب تو چشمام بود چون :مرسو

 سیم ... سرکار گروبچه:

 ... آنجلنا رو کشتی بعد از کشتن توبی چرا ، :ستوان شراک

 ؟ جیم سرکار گروبچه:
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 رر م  کمت ر  کند

تا جایی که ما تحقیق کردیم تدوبی و آنجلندا    ... خب چرا واقعا :ستوان شراک

 یه رومئو و ژولیت به تمام معنا بودن
 رر م برز  رکت ا ت 

 نم یم کمکت کیبگید تا بتون اشما باید به م عزیزم ... سرکار گروبچه:

 میادوگرنه هیچ کمکی از دست ما واستون بر ن :ستوان شراک
  همان شراک از شردنش صلیب  بیرون ر  آورد و در حرل  کاگ پشات  ار   

 آویزان ر  کند  او ا ت صلیب را جلمی صمرترر م 

 اینو میشناسید؟ :ستوان شراک

 ... بله، شما در مورد من چی فکر کردید مرسو:

 خداوند گناهکاران را خواهد بخشید و  سرکار گروبچه:
 قدری تر یده ا ت   همان و  رکرررر م از حرکرت 

یک نقطه تاریک کده باعدث    خیالتون راحت آقای مرسو به جز :ستوان شراک

تیرهای بعدی مکث  کردن تیراولی و بین خددالی شده شما ما

 ... خیلی پیچیده نیست بقیه جریان،. .. کنید

 ... سیم سرکار گروبچه:

 ؟به خدا اعتقاد دارید :ستوان شراک

 نه  :مرسو

همه  ... شما آدم شوخ طبعی هستید ... این امکان نداره ... ه !ن سرکار گروبچه:

 آدمها به خدا اعتقاد دارن 
 در حرل  کگ ر  خندد  همان شراک 

 ... سیم  :ستوان شراک
 در حرل  کگ ر  خندد  شروبچگ  رکرر

 ؟به خدا اعتقاد دارید سرکار گروبچه:

 نه  : مرسو
 را ر  چسبدد و یقگ رر م نبگ یکبرره از کمره در ر  رو
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از گناه خودت از خداوندد طلدب    بگو اعتقاد دارم و ... بلند بگو سرکار گروبچه:

 بخشش کن
 بریده بریده حرف ر  زند رر م تر یده..

 از درگداه خداوندد ...   و ... مدن مسدیحی هسدتم    من ... بله ...  :مرسو

 آمرزش  می طلبم
رنرنگ و رهرب. ..  همان شراک  لبخندی ر  زند و یقگ رر م رو ررتب ر  کند

 فرتحرنگ

 .می بینی ، می بینی عزیزم  که به خدا اعتقاد داری :ستوان شراک

 نه مرسو: 
  همان شراک  بگ رر م چشم غره ر  رود

 اصلا هر چی شما بگید ... یعنی بله  :مرسو

 جدانی  متحجرتر از روح شما ندیدده ام.  مدن هدرگدز روحدی :سرکار گروبچه

مقدددابل ایددن    روبرو شده اند همه درهائی که تاکنون با من 

 ... اما شما ... به گریه می افتادند تصویدر رندج و انددوه ،
   همان شراک بدون اینکگ رنهظر جماب رر م برشد

 آخرین سئوال ... و :ستوان شراک

 سیم ... سرکار گروبچه:

 ... آیا از عمل خود :ستوان شراک

 نه ولش کن ... سرکار گروبچه:

 نگهبان ...نگهبان .. :کستوان شرا
  ربرز وارد ر  شمد

 می تونید زندانی رو ببرید سرکار گروبچه:
ن دکشای  پیاپ  رلاررنم بر روی پشت بارم درحارل    ر  آید. نمر نمرر  رود.

اااد  ر  خم ارا رن وارد ر  شمد و ریممن بر لبر   بگ خمن نشسهگ، ا ت.
ا ت کاگ باگ   اشک خیس  ترس و چشمرنش از .کند خمد را در جری  رخف 

 یکبرره  رلاررنمرا ر  بیند 

 ؟می لرزیداری چرا  ... چی شده؟ ... ریمون تو خوبی سالامانو:
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  تلای ر  کند خمد را آرام نشرن داد اررد ت پرچگ  ریممن

 هیچی : ریمون

  ؟!برای هیچی داری مثل بید می لرزی سالامانو:

 مگه میشه؟ ریمون:

 چی میشه؟ سالامانو:

 ؟مداریمگه  ریمون:

 ؟داریمچی  سالامانو:

 هیچی  ریمون:

ببیدنم چدت   تو آپارتمان من  ،بیا بریم پایین  ...تو حالت خوبه   سالامانو:

 شده

 چرا؟ سالامانو:

حال و روز و سدر و وضدعمو نمدی     ... مگه داریم ... مگه میشه  ریمون:

 بینی
  اشکش جرری ریشمد

 داری گریه می کنی مرد گنده؟! سالامانو:

 ؟و ندیدیتاشون رصور تو  ریمون:

 معلوم چته؟ ... تو خوبی؟  صورت کیا رو؟!  سالامانو:

آرزومدی کدنم    مگده داریدم.   مگه میشه، ... توبی دعوای منو تو  ریمون:

پریروز چه می دونم پدس پدری   ، تمام این اتفاقات مال دیروز

 روز بود

 داری منو می ترسوی میگی چی شده یا نه؟!  سالامانو:

مگده   ... کداش  ... می شنوی ... ی شد فراموش کنمکاشکی م ریمون:

من فقط اسلحه رو انداختم سمتش  ... من ... مگه داریم ،میشه

 ...ت گرفته باشده  اما اون انگار مسلسل دس ... هنوتا اونا بترس

 اونو بست به رگبار

 کی ... جاک ... کی  سالامانو:
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 توبی ... مرسو  ریمون:

 ه؟!توبی کی ... مرسو؟! سالامانو:

 دستمال داری؟ ریمون:

 دستمال؟ سالامانو:

 مو پاک کنم ی خوام دماغم  ریمون:

 ... مگه آستین پیرهنت نیست خاک تو سرت ... سالامانو:
گ شریگ ر  ب.ارر دوبرره  پرک ر  کند.بر ا هین پیراانش ریممن دررغ خمد را 

صادای بارز    ... نامرر  رود  .اندازدنمرار ر  ررخمد را در آغمی  رلا ... افهد
و  پسر  گ . حیرط زندان ..صدای بسهن دراری  لمل .. شدن دراری  لمل

 دبر ام درشیر شده اند و بقیگ دارند آنهر را از جدا ر  کننچهرر 

 مجبور نیستم حرخ هر کس و ناکسی رو گوش کنم  :4پسر

 دفعه بعدی که موی دماذم بشی قسم می خورم می کشتم :3پسر
 دپسر یک بر آواز ر  خمان

 .آروم آروم باش ... ... هی پسر دیوانه ... هی پسر  :1پسر
Hey boy hey crazy boy calm down. calm down. 

 ...اگه یه بمب تو جیبت داری 
If you have a canvas in your pocket 

 . .. بازم خونسرد باش
Be ciil again 

 ... عصبانی نشو
Do not angry 

 ... چون زمان زیادی پیش رو داری 
Because a lot of time ahead 

 . .. یواش پیش برو 
Go slowly 

 . .. تو می تونی زنده بمونی
You can stay alive 

 تو تختخواب بمیری
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Lets die in ded 

 ندشم ،بر صدای بل .و رقصیدن ر  کند  دیگران را وادار بگ بشکن زدن1پسر
 رهفرق ر  شمند  گام بگ یکبرر

 زندانی مرسو ملاقاتی دارید    .... مرسوزندانی   صدای بلندگو:
 .  ات ادیمار شیشگ ای بیرون و درون را از ام رجازا کارده     رلن رلاقرت.

یک  رررری د برای شنیدن صدای یکدیگر برید از شمش  تلفن ا هفرده شمد.
بار اام    از دیدن یکدیگر خمشحرلند و د.نرر م در  می دیگر قرار دار  م و

کاگ   رر م بگ ررری ر  فهمرناد  شنیده نم  شمد. ارر صدای ،حرف ر  زنند
 برید از شمش  صحبت کنند .

 سلام  مرسو:

 ؟خوبی ماری:

یازده ماهه اینجام و  ... چرا به دیدنم نمیای ... ؟می کنی چکارا :مرسو

 دوباره که اومدی ر،تو فقط با اینبا

اجازه ملاقات  یدو شوهر نیست میگن چون زن ... آخه نمی ذارن  :ماری

 دارم ...ن
  لبخندی ر  زند 

   ؟هرچی میخوای داری ... اینجا خوبه؟ ...
  شریگ ای ر  شیرد

انقدرهای که فکر می کندی   ... گریه نکن ... ماری ،ماری ،ماری  :مرسو

 اینجا بد نیست

 باشه ... باشه ... ماری: 
  در حرل  کگ اشکهریش را پرک ر  کند ر  خندد 

 ... راستی ریمون سلام رسوند

  ؟حالش خوبه ... چقدر خوب ...جدی   رسو:م

شدی و   تو تبرئه مدی  ... بددیرون اومدی عروسدی مدی کنیدم :ماری

 شنا می ریم ... دوباره با هم به
 حرف ررری را تریید ر  کند، و تکرن دادن  ر رر م بر لبخندی تلخ



 56 
 

 .وقت ملاقات تمامه :صدای بلند
شرره باگ  ررری بر ایمرء و ا .هتلفن قط  شد ارر شمشیهری زند حرف ر  ررری

زاد شمد. تر اواز زندان آ دو هش دارد و رنهظری ر  ررند ،فهمرند رر م ر 
 مدشفید ر   نمر آرام،آرام .نگهبرن وارد ر  شمد و ررری را بگ بیرون ر  برد

می  کگ در حرل ور رفهن بر لملگ ااری فرضالاب رو شا   نمر برلای  ر رر م 
 روشن ر  شمد ا ت 

اما  ... افکارم بود شترین چیزی که توی زندان آزارم می دادیب  :مرسو

امدا   ... عادی شدد  این هم مثه همه چیزهای زندگی خیلی زود

 نمی دونم خودم مقصدرم  ... ذریزه آدم و نمیشه ازش گذشت

تونسته رچند جین زن پی از یا آشپزی که به خاطر کلاه برداری

درست  ... جسمی کنهاونا استفاده مالی و  ن بازی ازابا دون ژو

دوسدت   همین موقعه ها بدود کده یداد تعریفهدای ریمدون از     

یه پا دون  و با خودم فکرمی کردم ریمون مدختراش می افتاد

فقط نوعش فرق می  ... این آشپزه نداره دست کمی از ژوانه و

اونوقت بود که حس کدردم چقددر دیوارهدای    دون پایه .  کرد،

حالت هم چند مداه بیشدترطول   این  اما .زندان به هم نزدیکند

 ... نکشید
   خنده ای ر  شیرد 
 .یمون کثافت... ر
 روشن ر  شمدکگ در تمالت ا ت  مر برلای  ر ریممن ن

این مطلدب   ... جناب مرسو می دونید ... مگه داریم مگه میشه، :ریمون

بزرگتدرین   بزرگترین مسئله ی که همه جهان با اون درگیرند.

 ااینکده بد   من خودم قبل از ... از زنهعذاب الهی محروم شدن 

زنها از بالا  دوشیزگان و فتم با خیلی ازا این دوست دخترم بی

  ... و از پایین رفته آمد خانوادگی داشتم سلام
 رمزیرنگ و شیطنت آریز خجرله  ر  خندد
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اصلا می دونید چدرا مدردم دون ژوان    ... مگه داریم مگه میشه،  

شدغل   ه اینکه واقعا بد باشه نه بلکده ن ... ؟بودن و بد می دونن

مبدادا دسدت زیداد     اما اسمشو بد جا انداختن ... واقعا شریفه

چدون ازدواج   ... کل معتقد به ازدواج نیسدتم  ن درآخه م بشه.

قل و زنجیر به دست و پاست ... یه چیزی تو مایه های حبس 

.. انفرادی ... آخه وقتی آدم تو باغ گله چرا از همه گلها نچینه .

مدی دونیدد بیشدتر     ...البته فقط اونایی که عطدر خدوش داران  

یدا توسدط    یا می افته، هایی که در جهان اتفاق افتاده جنایت

در اون  درزن یده  دسدت  یا به خاطر زن بوده و یا  ... زن بوده

درسدت یدادم نیسدت شداید      ... اینو من نمی گدم  ... کار بوده

یده  خلاصه  ...ته گفگاگاری ی کریستوخ کولم یا شاید هم یور

چون آخر  ،خوردهمهم نیست کی گوهی بوده که یکی خورده ..

 ... خورده دیگه یکی
 ر  خندد

 چه کاری کدرد  ... عطرخوش زن اونم ... وای زن ... کیرحالا ه 

آل بدزرگ ...   ...دیگه  آل پاچینو خودمون آل کیه؟! ... آل بزرگ

 ... دریدا  ارکند  ... من با یه زن درذروب آفتداب  ... فکرشو بکن

و رتا زن کده   با دویا  ...دیگه تو سینما من با یه زن یا  ... هوم

اونم توی  وای منو زنهایی، ...پاشون بند نیستن یه جای دیگه 

اما حالا که بهش فکر می کنم وسدط هفتده اش     ...آخر هفته 

 ،مگه میشه ... اما خیلی بده که یه زن خر تصورت کنه ...بهتره 

 مگه داریم 
رر در حرل در ات کاردن  ایگ    در  لملشر آرام آرام فید ر  شمد رر م نم

 ا ت

سدیگاره کده تدو    نبدود   ،زننبود شاید بعد یا قبل از  ... سیگار مرسو:

 وقتی وارد زندان شدم سدیگارهام  ... و در میاره زندان پدرآدم
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روزهدای اول   ... هزندان قدذن میگن سیگار تو ... ازم گرفتن و

واسه همین یه قطعده چوب از تخدتم مدی    ... خیلی سخت بود

...کم کدم عدادت    تهوع داشتم تمام روز ... می جویدم کندم و

بایدد وقدت و   . .. هواقعا تنبیه مسخره ای ... نکشم کردم سیگار

کده   منمی دونم چرا یهو یاد حرخ ناپلئون افتاد ... مکشدتمی 

ن البته نه او بخواب که بیداری به زحمتش نمی ارزه. :می گفت

واسده ی همدین    .رو مدی گدم   13زندانی بند ناپلئون  ناپلئون،

ساعت بقیه هدم   6- 5خوابیدم و  ساعت می 14یا  13روزانه 

 ...بودم یا در حال خوردنتوالت یا 
و روی  بلند ر  شمد بگ لرف تخت کگ ایسهرده رو بگ تمرشرشر ا ت ر  رود 

   کندریگرر روشن بگ آن پهلم ر  شمد و  آن دراز ر  کشد و از این پهلم 

میان  ... اما بهترین وقت کشی واسه من کشتن چکسلواکی بود 

یدک تکده روزنامده     ... شا چوبهای تختخواب و تشک کاهی

اولاش  زرد رندگ و شدفاخ،   ...بدود   کهنه به پدارچده چسبیده

 اما هر چی بود تو چکسدلواکی اتفداق افتاده بود ... معلوم نبود

دن دهکده کوچک خودشو تو چدک  مردی واسه ثروتمند ش ...

  ترک می کنه.
این قسمت ر  شامد بار پروژاکشان بصامرت تصامیر نقرشا         پیشنهرد: در)    

 .(دا هرن را پخش کرد

متمدول  شده، بدا زن و بچده   پنج سددال، مرد بعد از بیست و  مرسو: 

 خانده دارن مادر و خواهرش مهمان ... بر می گرده به آبادیش

 و و بچه اش واسه همین زن ... ذافلگیر کنه رو امی خواد اون ...

 شهر نزدیک آبادی و خدودش میدره مهمدان   توی هتل می بره 

می خدواد   ... اما هیچکس اونو نمی شناسنه ... خانه مددادرش

 ... معرفی نمدی کنده   واسه همین خودشو ... اونا را ذافلگیرکنه

اهرش خدو  و مادر ... شب وقتی خواب بود ... یه اتاق می گیره
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ریدزن   می چکش مغزشو با شبانه واسه بدست آوردن پولش،

 ... بعد جسددشو پرت می کدنن تدوی رودخونده    ... تو دهنش

دقیقدا  و  هرشوهر چیزی میاد سراغ ش زنش بی خبر از صبح،

 ... به اونا میگه که پسرشون بوده .می گیرهاز مادر و خواهرش 

و  خودش هم ،ودش و حلق آویز می کنه و خواهرش مادرش خ

 چاه خشک شده آبادی یپرت می کنه تو
 در ... هاگ را در بار شرف دود اماگ جار    ر  آید. نمر نمرآرام آرام فید ر  شمد.

 وباگ پار    ریرن دود رر م در حرل  کگ لبرس زندان بگ تن و پربند و د ت بند
نرب دار لو  پریگ برلا ر  رود از چهرر د ت دارد بگ لرف چمبگ دار ر  رود.

ر باین  دازد و دبر پر چهررپریگ را از زیر پری خمد ر  انا  .ن ر  آویزدرا بگ شرد
 روی ایان صاحنگ شانیده    صدای ررری بر زرین و آ مرن و رعلق ر  شمد.

 ر  شمد.

امدا   ... پانزده ماهه که تدو زندانده   ... ساعت هفت و نیم صبحِ  ماری:صدای 

 .اسدت  امدروز آخدرین روز دادگداه    ... همش یه روز بوده انگار

زندان به همراه دو تا ژانددارم   با ماشین ... لسه علنی دادگاهج

 ... به کاخ دادگستری آوردنش
 اساهند.  زدنفلاشمراری دوربینهری عکر ا  رادام بادون وقفاگ در حارل      

 ر  آیدنمر  .ریز ر  کمبدروی قرض  بر چکش بگ 

 ...فرمایدد   رعایدت دادگداه رو  لطفا نظدم   ... ستدادگاه رسمی  :قاضی

 ... شده  کدوچکدترین بی نظمی از دادگاه اخراج مدی خاطی با 

 اسم ... قرار بگیرهجایگاه در متهم 

 مرسو  :مرسو

 شهرت :قاضی

 برایان :مرسو

 شغل :قاضی

 کارمند شرکت خصوصی :مرسو

 می دونی چرا ترو به اینجا آوردند؟ :قاضی
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 کبه یک مرد و یک بار بده ید   شش بار ،با یه هفت تیر ... بله  :مرسو

 دوشون الان مردن که هر لیک کردمخانم ش

 جناب دادستان متهم در اختیار شماست  :قاضی

برای اولین سئوال مدی   ... جناب مرسو ... ممنون جناب قاضی :دادستان

 ؟ سپردیدبه خانه سالمندان  نوتونم بپرسم چرا مادرتو

 چون واسه نگدهداری وگرفتن پرستار پول نداشتم   :مرسو

 ی ترو آزار نمی داد؟آیا این دور :دادستان

توقعی نداشتیم و هر دو بده زنددگانی جدیدد     هیچکدس، ما از :مرسو

 بودیم . ن خو گرفتهوخودم

 کندار  چدرا وقتدی از   ... می پرسم به عنوان سئوال دوم. .. خب :دادستان

 آیا  قصدت کشتن نبود؟ دوباره برگشتی؟ داون مرد گذشتی

 نده   : مرسو

 وردی؟اسلحه رو از کجا آ :دادستان

 به دستم رسید یاتفاق :مرسو
 داد هرن بر پمزخند

 ... سئوالی ندارماز متهم فعلاً جناب قاضی ...   :دادستان

 متهم می تونه جایگاه رو ترک کنه :قاضی

محترم مدیر  ،دادگاه محترم تقاضا دارم اولین شاهد پرونده از  :دادستان

 خانه سالمندان و به جایگاه احضار کنند 

 ا مدیر به جایگاه تشریف بیارنلطف :قاضی

 از متهم شاکی بود ؟  مهتم آیا مادر ... جناب ریئس :دادستان

که همیشده از بسدتگان    افراد سالمندهاما ایدن عدادت  ... بله  :ریئس

 . دارنشکایت  شونخود

 ... جناب رئیس فکر می کنم سئوال منو درست متوجه نشددید  :دادستان

آیا مادر متهم از اینکده بده    ... ممطرح کن بذارید طور دیگه ای

 خانه سالمندان سدپرده  شده بود از متهم شکایت می کرد ؟ 
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 ... بله  :ریئس

آیا شما از آرامدش مدتهم   ... هدوال دیگدئیه سد ... خیلی خب : دادستان

و آیدا ایدن    ... ؟تعجب نکردید مادرش،اری روز به خاک سپ در

 نکرد ؟  در ذهن شما سئوالی ایجاد ،آرامش متهم

آندروز   آقای مرسو واسه ام جالب بود که چطور ... چرا ... خب :ریئس

هددم   یدک بدار حتددیو چطور  و ببینه اصلا نخواست مادرش

فوراً پدس از دفدن   این بود چطور  شگفت انگیزتر و گریه نکرد

برن و ناراحت بشن به شهر شون قبر بی اینکه سر مادرشون،

 بم شده بودعی که باعث تعجالبته موضدو خودشون برگشتند.

هدم  به گفته مأمورین تدفین آقای مرسدو سددن مددادرشونو    

 .نسدتندو نمدی

 ...  همینقدر کافیه ممنونم ...  :دادستان

نده تنهدا    البته باید خدمت دادگاه عر  کنم که آقدای مرسدو    :ریئس

 یا بودن، خوابیا  بلکه در طول خاکسپاری، ،ندندید نومدادرشو

راحت قهدوه  وقتی  ی ایشونخیالی بالبته  ن.دکشیمی سدیگار

نه سالمندان وهای خ به راحتی پای یکی از باذچه نوشید ومی 

 هشده ندیدد   ن نمیکردمی ادرار  ند وزد وت میس حالی که در

در  ایشدونو کسی شون فکر می کردن  البته به گمون ... گرفت

 نمی بینهحال شاشیدن تو باذچه 

 سئوالی ندارم دیگه از شاهد بنده  :دادستان

این حرفهدا چده    ،یناب قاضاعترا  دارم ج ... اعترا  دارم  :وکیل

آیدا ایدن    رئدیس  در ضمن جناب ...  ربطی به این پرونده داره

توی  وتعارخ کردید  سیگار خود شما نبودید که با آقای مرسو

 توجده هیئدت محتدرم    ... ؟نوشدیدید قهدوه   اتاقتون با ایشون

 ... می کنم که منصفه رو به این امر جلب
 داد هرن بر فریرد
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بلده آقایدان هیئدت منصفه توجده خواهیدد کدرد و نتیجدده  . .. :دادستان

. بیگانه می تواند قهوه تعدارخ کندد  خواهید گرفت که یک مرد 

مدادری کده بده وی     ... مقابدل جسدد مدادرش    اما پسدری در 

به گفته شاهدان حتی یک قطره اشدک   ... هسددتی بخشدیده

 تههم نریخ

شما داریدد مبالغده مدی     ... جناب دادستان ... جناب دادستان  :وکیل

ه کده  آیا کسدی دیدد   ... من از کلیه شاهدان می پرسم ... کنید

  ... آقای مرسو گریه نکرده باشند
  رو بگ ایئت رنصفگ

این اسدت مداهیت ایدن محاکمده. همده چیز حقیقی اسدت  . ..

 هیچ چیز حقیقی نیست. و
 ... قرض  بر چکش بگ روی ریز ر  کمبد ... امهمگ حضرر

 تون به جایگاه دعوت کنید دادستان لطفا شاهد دومجناب   :قاضی

 مازدادگاه محترم تقاضدا دار  .جناب قاضی بسیارممنونم ... بله  :دادستان

رو به جایگاه شهود احضار نامزد متهم   ماریخانم  ... که خانم

 ... کند
 ررری بگ جریگره ر  رود

از کدی مدتهم رو مدی     فرمایدد شده ب  می خب دوشیزه ماری ...  :اندادست

 شناسید

 یکسال پیش با هم همکار بودیم ماری:

 رابطه تون با متهم چطوره؟  :دادستان

 ما دوست هستیم  و قراره با هم ازدواج کنیم... :ماری

 ؟کنید با هم ازدواج ه...کی قرار یشه بپرسمم :دادستان

 ددن کدرده بودمرسو تاریخ و تعیی  :ماری

 ...  متهم نبود مرگ مادر روز هفته اولاحیانا این تاریخ درست   :دادستان
 باار تمساخر
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و  پافشاری کنم باریکی نکته  ایدن البته نمدی خواهدم در ... 

چدون مدی    تر کدنم،  ناراحتبیشتر از اینی که هستید شما رو 

 ... چه حال و روزی دارید تونم درک کنم شما

 اینکه منو درک می کنید ممنونم از   :ماری

می کنه که شدرایط ادب  حکم وظیفه به من  ،اما دوشیزه ماری :دادستان

کناربذارم و ازشما بخوام بطور خلاصده مداجرای اون روز و    ور

 ... برای دادگاه شرح بدید

 ....  :ماری

ما اما باید شما  ... گفتم شما رو درک می کنم ... دوشیزه ماری  :دادستان

ما داریم در مورد یدک آدم   اینجا دادگاه است و .هم در کنید رو

 و هدفمون اجرای عدالتهکش قضاوت می کنم 
 ری بغضش ر  ترکدرر

اون حتی آزارش به یده   ... مرسو من آدم کش نیست ... نه. .. ری:ما 

 نمی رسه ...هم مورچه 
چناد لحظاگ    .قرض  بر چکشش بگ روی ریز ر  کمباد  حرضرین. ی امهمگ
  کمت

با هم  بعد ... مرسو رو درحال آب تنی دیدم ،اول دیدارمون روز ماری:

کدابویی زیدن هدای شدعله ور     کمددی  رفتیم تا فیلم به سینما 

هر چند من دوست داشتم داسدتان وسدت سداید کده      ببینیم.

اما بلیط گرمون نیومد و رومئو ژولیت بصورت رقص بود و ببینم 

شدب هدم بده     ... مجبور شدیم زین هدای شدعله ور و ببیندیم   

 ...رفتیم و   پارتمان مرسوآ
ه را جریگار  بار شاهرب   بلند ر  شامد و بگ یکبرره  شریگ ای شدیدتر ر  شمد.
 برر  شرددکگ قبلا نشسهگ بمد   می جری وب بدون اجرزه ترک ر  کند

 د!یملاحظه بفرمای ... بفرمایید ملاحظه ... هیئت منصفه اعضای  :دادستان

بدا   ... به شدنا مددیره  ، مددادرش مرگ فردای روز این مرد ...
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مهمتدر از همده بدرای     یک زن رابطه نامشروع برقرار می کنه،

کابویی زین های شعله کمدی ک به دیدن فیلم مضح خندیدن،

این در حالی که به خواسته دوست دختدرش کده مدی     ... میره

خواسته یک فیلم عاشقانه ی داستان وست ساید و ببینه توجه 

  لیل مسخره نبودن بلیط و بهونه می کنهو د نمی کنه
 ررری از جریش ر  پرد

مدن دوسدت داشدتم داسدتان     . نه خیر هم اصلا اینطور نبود .. ماری:

 وست ساید و ببینم اما به مرسو خواستم و نگفتم

متهم حق انتخاب داشته امدا بدا اینکده     ... عذری بدتر از گناه  :دادستان

داستان وست ساید میره  مادرش مرده بود به جای دیدن فیلم

 و یک فیلم کمدی کابویی زین های شعله ور پر از خشدونت و 

بدا اون صدحنه لوبیدا خدوری      ... قتل و جنایت و نگاه می کنده 

مسخره کنار آتیش که شما نمی تونید در برابدر ایدن صدحنه    

مدورد   واقعا من دیگه چه چیدزی در مقاومت کنید و نخندید ... 

چده   ... نی این مرد می تدونم بگدم  خباثت و نداشتن روح انسا

 چیز 
 ررری بر فریرد و شریگ

 اصلا هم ایدنطدور ... نخیر ماری:
 قرض  بگ روی ریز ر  کمبد. امهمگ ی حضرر در دادشره ،

شم  وگرنه مجبور می. .. رو رعایت کنید نظم دادگاه خانم بهتر :قاضی

 کنم شما رو از دادگاه اخراج 
 بر فریرد ررری 

   ماری:

اون نمدی   شما اشتباه می کنیدد ...  ی من قاتل نیست ...مرسو

 شهتونه قاتل با

 خانم و از دادگاه بیرون کنید :قاضی
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 . .برد بیرون ر  او را از دادشره در حرل  کگ فریرد ر  زند نگهبرن

اشتباه می کنید شماها دارید  بخوبی می شناسم. من مرسو رو  :ماری

 مرسو  ... مرسو .... رسوم ... بدی نکرده کار هیچ  مرسو ...
قرض  بر چکش بگ روی ریز را  کمباد و اماگ را باگ      حرضرین. ی امهمگ

 ریممن از دل جمعیت فریرد ر  کشد ...  کمت دعمت ر  کند

 ... ماری راست میگده ،  جناب قاضی مگه داریم ... مگه میشه،  ریمون:

 همرسو بی گنداه

دوست مرسو و همسایه  ... شما باید آقای ریمون باشید اوه ... :دادستان

 به دیوار ایشون دیوار

 ... دوست و همسایه دیوار به دیوار مرسو بله من ریمونم :ریمون

بده عندوان آخدرین     تقاضا دارم آقای ریمدون و  جناب قاضی، :دادستان

رو بده  اتفاق افتاده  تاین جنایبه خاطر اون  شاهد و کسی که

 دعوت کنیدشهود جایگاه 

 به جایگاه تشریف بیارنجناب ریمون  :قاضی
 ر  آید جریگرهبگ  ریممن  

ماست که تعیین کندیم کده مدتهم     ببنید جناب ریمون این کار دادستان:

شه به جایی این حرفدا شدما دقیقدا     می ... یا بی گناه گناهکارِ

  بگید ماجرا از چه قراره ...
  ریممن ر  خمااد حرف بزند داد هرن نم  شاارد

شما مقتول و از کجا می شدناختید   ... کمکتون کنمید بذارالبته   :دادستان

 ؟

 و زدم، امدا از وقتدی اون   بدود.  من دوست دخترمقتول  خواهر :ریمون

نمی دونم  ...مگه داریم  مگه میشه، ... دوست دخترمهمنظورم 

که برادر دوست دخترم بود یهدو سدرکله اش از کجدا    مقتدول 

ترم بدرادر داره  آخه من اصلا نمی دونستم دوست دخ پیدا شد.

! ...اه جنداب قاضدی   کنده با من چد   که حالا بخواد سر اون  
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دادستان داره حرخ تو دهن من می ذاره ... مگه می شه، مگده  

 داریم

 قاضی:              دادستان محترم بهتره سئوالشونو جور دیگه ای مطرح کنن

نداب  بسیار خب جناب قاضی ... سئوالم و اصلح می کنم ... ج  :دادستان

بده مدتهم   چه ربطدی   ریمون ماجراای شما و دوست دخترتون

 ... داشت

اتفداق   یه ساده و به ماجرای ما بر حسب یه تصادخ ورود مرس :ریمدون

 بود.

شده از شدما بپرسدم     امدا مدی   ... جالبه ... اتفاق؟ ... تصادخ! دادستان: 

 خدط تلفدن  ا مسیجی کده اصدل ایدن درام عاشقانه اسدت بد  

یا به قول شدما   کجای این تصادخ ،شما ختردوست دمتهم به 

آیا شما همیشده باخطهدای دیگدران بده      ... ؟ داره قراراتفاق 

آیا با توجه به اینکه  ...علاقه می کردید  دوست دخترتون ابراز

ادبیات کوچه بازاری دارید قصدتون با پیام توسدط مدتهم بده    

دوست دخترتون که کارمند هستن این نبوده که خودتون فدرد  

معقول و متینی جا بزنید ... و آیا  هیچوقدت نترسدید بده قدول     

 دخترتونو بر بزنهدوست  امروزها مرسو 

 ... ادم جنتلمنیده  جناب مرسو ... نه خیرم ... گفتم تصادخ بوده ریمون:

که قدراره بدا    نخانم ماری گفت اون خودش دوست دختر داره.

 هم ازدواج کنن

دستگاه قضا و شه بپرسم شما  می ... تصادخ فرماید بازکه می  دادستان:

آیدا وقتدی    ... ؟!تصور کردید خودتون چی این حضار محترم و

تصدادفا مدتهم مداخلده     زدید،می کتک و توندوست دخترشما 

آیا تصادفی بوده متهم تدو کلانددتری برعلیدده     ... نکرده بود؟

و آیدا تصدادفی بدوده کده      ... بده؟ شدهادت دوست دخترتون

یدک   ناشدی از  کدذایی  ضمن اون شدهادت  اظهارات متهم در
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 باعث بشده  ؟ کهباشه خوش خدمتی کددامل برای شما نبدوده

یعندی مرسدو   یشدون  به درخواسدت ا ، و  ور مرسومتهم شما 

در کنار بندر  به کلبه دوستتون یعنی ماری رو  دوست دخترشو

و با یه سدئوال دیگده از شدما     ملبذارید سئوا ... ؟نیدکندعوت 

  ؟شه بپرسم شغل شما چیه می ادامه بدم ...

 دارم انبدار ریمون: 

بین مردم شهرت دیگه ای دارید کده   اما شما در ... دار؟! انبار :دادسدتان 

 ... در دید مردم اصلا کار خوبی نیست
 ائیت رنصفگ حضرر ورو بگ 

 ... همگی که ملتفت هستید که منظورم چه کاریه
 ریممن رو بگ 

بذارید اما بده زبدان    بودن ن ژوانلبته شاید شما اسم اونو دوا

مدی   بستر گسدتری چیزی به ذیر  ... ازارساده مردم کوچه و ب

دراین بستر گستری شریک جدرم و  متهمآیا  ...شه اونو نامید 

بده قدول خودتدون     ...و منافعی نداشته ؟  ؟دوسدت شما نبوده

نظرهیئت محترم منصفه رو به این ،مگه می شه، مگه داریم ... 

می کنم که ما در اینجا با یکی از پست تدرین افدراد    امر جلب

که از لحاظ اخلاقدی   یک آدم پست، ... جامعه سر و کار داریم

 و مشکل داره  یک آدم رذل و بیرحم هم،
 ریممن  رو بگ 

آیدا شدما بدا مدتهم دوسدت       ...فرماید شه ب جناب ریمون می

 هستید یا خیر؟ 

 بله ، رفیقم   :ریمون
 م رو بگ رر داد هرن 

 ؟و شما چی آقای مرسو  :دادستان

 دوستیم بلده  :مرسو
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 رو بگ ایئت رنصفگ داد هرن 

به این امر جلب می کنم  هیئت محترم منصفه رو هم نظر زاو ب  :دادستان

بده   ا با مردی مواجه هستید که فردای مرگ مادرش،هکه شما

بدی هدیچ    ننگیددن تریدن روابدط نامشدروع دست می زنده و 

دقیقا بدرای تسدویه    ... بگم به یک دلیل پوچ ا بهتری ... دلیلی

بله یک برادر که ذیرت  یک انسان، برادر، با یک مرد، حساب،

در  اموسش، بله دقیقا دفداع از ندانوس  داشته و برای دفاع از ن

 ظلم  و فسق و فجور برابر
 اشرره بگ ریممن

 ...مرد  این  
 اشرره بگ رر م

حتی اون دختر  و ... شه می کشته بی گناه ... توسط این نامرد

 آنجلنا هم از شر خباثت این نامرد ... معصوم
 اشرره بگ رر م

 شه در امان نمی مونه و با تنها تیری که مونده کشته می

دادسدتان بده    ... اعتدرا  دارم  ... اعترا  دارم جناب قاضی :وکیل

و  منو به هر دلیلی که شده  زمین و زمان چنگ می زنه تا موکل

و اونو به دست گیوتین  ه هر جرمی که ممکنه متهم کنهبنشده 

بسپاره. اما این در حالیه کده اعددام بدا گیدوتین سالهاسدت      

بنده آخرمتوجه نشددم   هیئت محترم منصفه ، ...منسوخ شده 

بدی تفداوتی   که اینجا بنده وکیل آقای مرسو هستم بده جدرم   

 ... قاتل ؟!یک   و یا وکیل مادرخاک سپاری در
 ر فریردداد هرن ب

کندم بده اینکده مددادری   متدهم می این مددرد را بنده بله،. .. :دادستان

 قلب آدمی جنایتکار به خاک سپرده  را بدا
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 ... د... فقط آفتاب بو قصد کشتن اون مرد رو  نداشددته اممن   مرسو:

 آفتاب
آرام  نامر آرام،  قرض  بر چکش بگ روی ریز ر  کمبد. ... حضرر خنده صدای
رشرفهگ بدود امگ جر را در  نمر در شمشگ دیگر روشن ر  شمد. ر  شمد.فید 

ک  بگ رر م در حرل  کگ کت و شلمار تم   و کروات  قررز و برزوبندی رش
نیکا   خمنسرد و ب  خیرل بگ لارف صاندل  الکهرو   برزو دارد وارد ر  شمد.

و  دارد ا فنجب  کگ در آب ا ت را بر ر و بر روی آن ر  نشیند.  ر  رود.
 فلاز روی  ار را روی  ار خامد را  شااارد.       بر روی  ر خمد را  شاارد،  

 د ههری خمد را بگ صندل  ر  بندد. چراغ برلای  ری خاررمی و روشان  
 ررمی وچراغ ار خ بدنش از فشرر برق وارد شده بگ لرزه ر  افهد. ر  شمد.

 ر  رود. نمر روشن ر  شمند.

 خدود را  دفاعاتن عرایر و وکیل مدافگ لطفا آخری دادستان و صدای قاضی: 

 کنیدایراد 
 مضع ردر دو  می صحنگ زیر نمر  ... نمر آرام ،آرام بر صحنگ ر  نشیند

 جرایا  بار  روی ا ریهم و بنر بگ شرای  اجرا، این ا ت کگ )) پیشنهرد اجرای 
 ری وکیال تمجگ بگ اتمسفر صحنگ و اجرا و تمانری  برزیگر ر  تمان دیرلمشها 

 بصمرت رنملمگ اجرا کرد((رداف   و داد هرن را 

 در ... حضارگرامی ،ت منصفهیعضای محترم هئا ،جناب قاضی دادستان:

 رومحترم رحضدا  دادگاه و، هیئت محترم منصفه نظر باید ابتدا

بدا قصدد و تعمدددد     جلب کنم که متهم جنایدت را  به این امر

بلکده   نه یک دلیل، ،ادعدااین برای اثبات  قبلدی انجدام داده.

روشدنی   ، در وضوح واینکه اول است.دست  ل محکم دردلی دو

 بده کمدک ... دوم .هیچ تردیدی وجود نداردخیره کننده وقایگ 

 ،ده به ما دست مدی   روشنائی مبهمی که از این روح جنایتکار

خدودش   رو هستید که نسبت به مرگ مادر به شما با قاتلی رو

اینه کده   دلیل این حرخ هم .و نداره نداشته اسیحساهیچ هم 

 ... و نمدی دونسدته   زمان مرگ مادرش حتی سن اون متهم در
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 فددردای روز  آب تنددی متهم در ،البته باید به این بی اطلاعی

 ،دیدن یک فیلم کمددی  ن هدم بدا یدک زن واو مرگ مادرش،

روی  کده چندان تداثیری بدر    سینما  در زین های شعله وراونم 

به یاد نداره اما  ش ومتهم داشته که کسی که تاریخ تولد مادر

سکانس به سدکانس   جزئیات کامل این فیلم و پلان به پلان،

بده  را که با دوشیزه ماری رو بالاخره زمانهای  و به خاطر داره.

ه که همگی نشانه سرخوشدی مدتهم مدی    گذروندعشق بازی 

 مدتهم طدرخ   از ناپدذیر  پیامکی انکدار نمیشه از  و .باشه توانِ

 دعددوت  بدرای شون وست دختر ایدبه جناب ریمون  ازجانب،

 ...نادیده گرفت  شدن به یک معاشقه خون آلود
 نمر  مت وکیل روشن ر  شمد .نمر  مت داد هرن ر  رود

 ... محتدرم حضار  جناب قاضی و ،ت منصفهیاعضای محترم هئ :وکیل

قتل شدن و در اون مرتکب  همگی ما می دانیم که آقای مرسو

از تبلیغدات سدوئی کده     یدز چ هر اما قبل ازهیچ شکی نیست. 

 د.گله کرباید بددرعلیه آقای مرسو به راه انداخته  دادستان
ا ردود اماگ جار    نمر  مت وکیل ر  رود. نمر در شمشگ ای روشن ر  شمد.

ده را   صدای پمتن اری چندین  ربرز در حرل دویدن از دور شنی در شرفهگ.
 ار چگ پیش ر  رود صداار نزدیکهر ر  شمند. شمد.

 اگ اک او اک ...اگ اک او اک سربازها:صدای 
 از یک  م و چند نفر از  می دیگر وارد ر  شمند چند نفر

از جلو  ... چ  به چ ، ... راست به راست، ... خبردار ... ایست :صدای فرمانده

 مقابل  به نفر رو ... نظام
یدی رکارب   اف   رر م بر شلمارک  بار پار و   ر  ایسهند. رو بگ روی امدیگر

 پشت بسهگ ا ات و چشام بنادی قررار باگ      حرل  کگ د ههریش از در برتن
 عمق صحنگ وارد ر  شمد. در کمرل خمنسردی از چشم دارد.

 رو بده زاندو.   ردیدف جلدو،   سربازها در دو ردیف رو بده مدتهم.   :صدای فرمانده

 ... آتش ... ... نشانه خشاب گذاری
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 نمرر  رود. نمر  مت داد هرن ر  آید

رد مدافگ به گونه ای برخدو وکیل  ،ت منصفهیهئ محترماعضای   دادستان:

 ... خیر ... که گویی بنده با متهم مشکل شخصی دارم می کنن

از اعمدال   معشوقه ی بی خبراین متهم شما بود که  ... ابدا آقا

 ...پلید این آقا
 بگ ریممن اشرره ر  کند

کده   ... مست خشونت مردی خشم و دام افتادن در را برای به

  ... ده مدی  قددرار  ، عامده  یل فساد اخلاقی شهره خاص وبه دل

برای دفاع  ،به جوش میاره مرد با ذیرتی رو عملی که خون هر

دوسدت  با ذیدرت   ادراون کسی نیست جز بر بله و ،از ناموس

که رگ گردنش در برابر ظلمی که بده خدواهرش    ریموندختر 

ماسدت کده    شاید ایدن عددالت کدور    و ... هنزمی شده بیرون 

 ریمدون  به حق داری بده که وقتی دوست دختر حق ونتونسته 

می گیدره   با هم دستی متهم مورد ضرب و شتم قرارزمانی که 

وقتی به قانون پناه میاره حدق و بدا شدهادت دروغ مدتهم بده      

 ریمون میده
 نمر  مت داد هرن ر  رود نمر  مت وکیل روشن ر  شمد

 تان محترم با پریدن ازبنده متعجبم چرا دادس ... جناب قاضی :وکیل

و تشویش فکر دادگاه و بدرانگیختن   این شاخه به اون شاخه

 احساس هئیت محترم منصفه به عندوان انسدانهایی شدریف،   

هداش و بده    حرفهای قبلیش نتیجه نگرفتده صدحبت   از هنوز

بنده سالهاسدت  اما جناب دادستان  سوی دیگری سوق میده.

تجربه فراوان اعلام می با توجه به  و ...هستم  این شغل که در

 مطالعده  رو برگ کتاب روح آقای مرسدو  برگ،که بنده  ... کنم

روح ایدن مدرد    دادستان محتدرم در  اما برخلاخ نظر کددردم.

فدردی   ،منظبت مرتب و کارمندی ،تشرافت انسانی چیزی جز
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اینکه  و.مندیدرو  به مصائب دیگران نسبت محبدوب ودلسدوز

ناپدذیره در   یدده مددرکی انکدار   ریمون پیام م به دوست دختر

متهم  بنده، به نظر .بنده  کمک کردن به دیگران از طرخ موکل

 ،بی نهایت دوست داشدته را  خود است که مادر ی نمونه پسر

بدا ایدن خدرج     حفظ بشه شان و شوکت مادر تددا جدائی کده

و وقتدی کده از    کدرده مدی  نگهداری و پرستاری و مادر  .گران

 با خودش فکدر می گیره  مضیقه قرارت تحمادی لحاظ مالی و 

و  ،بشده جریحه دار  سالخورده اش مادر که مبادا ذرورمی کنه 

خانده   بددوده کده   امیددددوار  این درحالی بوده که آقای مرسو

 آسدایش و  وسددایل  بدرای ایدن زن سددالخورده،  سالمندان،

به دلیدل   آرامشی درشان این بانوی سالخورده که آقای مرسو

بده فدراهم کدردن     قادردرست زمانی که  مالینداشتن تمکن 

حالا چرا؟ و به چده دلیدل    ... هنبوده فراهم کنمایحتاج مادرش 

جناب دادستان کم کاریهای خانه سدالمندان رو در حدالی کده    

اونم پول مردی شریف که به زحمت در می اورده  پول گرفتن،

تا برای آسایش مادرش هزینه کنن رو گردن موکدل مدن مدی    

 ندازه 
 نمر  مت وکیل ر  رود نمر  مت داد هرن روشن ر  شمد

اینو  هست. جناب وکیل روح من همیشه خواهان عدالت بوده و  دادستان:

 ... مرد عدالت ... من مرد قانونم ... به شرافتم قسم می خورم

و بزرگتریم آرزوم اجرای عددالت بدرای تمدام جهانیدان زیدر      

مدی کدنم و نده     مدن نده تشدویش    نه بی قدانونی.  چترقانونه،

من فقط دارم نگداه همده رو بده     ... احساسات و برمی انگیزم

با ذیرت  رادبرواقعیت باز می کنم و این واقعیته که منجر شده 

وقتی چشم قانون مدا بدا    به قانون خودش عدالت و برقرارکنه

 ... شهادت دروغ این مرد
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 اشرره بگ رر م

اونم بدرادری کده    ... چشم برابر چشم در ... کور شده باشه ...

در ریمدون   ... عشق بده آنجلندا بدوده    خودش پر از احساس و

بلده مدتهم    ... جالب اینه کده مدتهم   ... شه زخمی می درگیری

ریمدون برحسدب   البته بنا به گفتده جنداب    ریمون و هفت تیر

 .کنده  شلیک مدی  واول تیرتصادخ برحسب برمی داره و اتفاق 

ه و بداز  رمدی خدو  ریمدون   دوسدت دختدر   درست به برادر تیر

دیگده   پدنج تیدر  و  متهم بالای سرش میدره  تصادخبرحسب 

بسوی ریمون و تصادخ اتفاق همین و برحسب  شلیک می کنه

هم برحسدب اتفداق دوبداره برمدی گدرده و       باز برمی گرده و

 توبی رو، تیرخلاص تصادخ وقتی می بینه توبی مرده،برحسب 

مدی  بی خدالی  دقیقا توی سر آنجلنا معشوقه ی تو هفتم و تیر

تا اونم در جهانی دیگه به وصال عشق خدودش   ... بنگ ... کنه

  برسه
رفهاگ.  دود تمارم صاحنگ را در برش   ر  آیاد.  نمر نمر  مت داد هرن ر  رود.

 گ ا ت.رر م در حرل  کگ رلافگ ای  فید دور خمد پیچیده بر  ر ریزی نشه
ا بار  ت تیار ر رر م اف بر روی ریز لیمان شراب و یک افت تیر وجمد دارد.

ت تیار  ر  دارد شش تر از تیره ار را خرل  ر  کند و یک تیار را درون افا  
ا رسالح  رجری شلملگ ار را چندین برر ر  چرخرند . افت تیار   قرار ر  داد.

کناد.     شاارد و شلیک ر لملگ افت تیر را بر روی شقیقگ خمد ر ر  کند.
 نمر ر  آید. نمر ر  رود. .صدای تیر

ایدن دادگداه محتدرم بدا      عجبم چرا جناب دادستان ومن در ت :وکیل

 در وضدوح و استناد به گفته ی جناب دادسدتان کده فرمودندد    

ایدن   ... هیچ تردیدی وجدود نددارد  روشنی خیره کننده وقایگ 

و روشنی را که موکل من در تمام زندگیش به خدودش   وضوح

نکرده و تمام هدفش خوشحالی دیگران بوده در نظر نمی  فکر

بدا اینکده    ...ن با اینکه به ازدواج معتقد نبوده موکل م ... گیرند
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ماری رو دوست نداشتن تنها بنا به درخواسدت مداری حاضدر    

اگر موکل من این ...  از هگذشت ... شدن با ایشون ازدواج کنند

از خود گذشتگی نشون نمی داد و اسلحه رو بر نمی داشدت و  

فداق و تصدادخ   حالا متاسفانه برحسدب ات  ... شلیک نمی کرد

... از کجا معلوم ما در این دادگداه بداز    باعث مرگ توبی شده،

در این  ... استناد می کنم به صحبتهای جناب دادستانالبته باز 

کده رگ   ،با ذیدرت  دادگاه جلسه ای رسیدگی برادری شریف،

 کردنش بیرون زده بود به خاطر خواهرشو برگزار نمی کدردیم 

چده بسدا الان بده     و ... رسوندهکه معشوقه خواهرشو به قتل 

جای اینکه آقای ریمون و به عندوان شداهد ایدن پروندده بده      

جایگاه دعوت کنیم داشتیم جلسه رسیدگی به قتل ایشدون رو  

آیا شما بیش از ایدن از یدک مدرد انتظدار      ... برگزارمی کردیم

 گذشت دارید که خودش و قاتدل کنده تدا جدون  دوسدتش ،     

 رقیقش در امان باشه

دگاه رو بده  جناب وکیل قصد دارن با دیگر جلوه دادن حادثه دا  ان:دادست

درست مثل ببری کده از کنددن    ...سمت و سوی دیگری ببرن 

رشدته   ازاما نمی توان بده سدادگی    بال مگس لذت می بره ...

رسدیم کده   نبه این نتیجه  گذشت و وقایعی که بدست اومده،

 زدهند نفدس  قتل  بدهدست  کامل آگاهی  علم و این شخص با

یدک   صدحبت از  ،بنده به این امرتاکید می کنم ... بله ...باشه 

کده شدما بتونیدد     ارادی نیست، جنایت عادی یا یک عمل ذیر

 جسمانی و روحی متهم و در اون دخیل  بدوندوضعیات  حالات

... 

ایدن   ... بله بنده همانطور که در اول سخنانم عر  کدردم  ... :وکیل

جدرم   البتده بده دو   ... بله گناهکدار  ... ممرد را گناهکار می دان
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البته نه به اون اتهاماتی که ناشی  ... تذیر قابل گذش بزرگ و

 ...ز خصومت شخصی دادستان با موکل بنده است ا

وکیدل   حتدی  کده مسخ کننده است چنان این مرد  این مرد،...   دادستان:

 دقیقا می دونسدته چکدار  متهم  ... خودش رو هم تسخیر کرده

و نمدی تدوان   دونده   کلمات را خوب می دقیقا ارزش کنه ومی 

آیدا درطول این دادگاه و حتدی   ... ذرضی نداشته گفت قصد و

ماه بازرسی که از این مرد صورت گرفدت هیددچ اظددهار     15

 ... آقایان  هرگز هرگز ... ... ؟وجود دارهندامدتی در پرونده 

جدرم ذیرقابدل    ان دوهمد  دلیل نداشتن ندامت یدا به  ... بله...  :وکیل

اول ندداری کده   چیزی نیست جز اینکه .گذشت موکل من، که 

 پدر  دوم زنددگی ماشدینی و   و گناهی است ذیرقابدل گذشدت  

به خانده ی  ش و عت که موجب شده آقای مرسو مادر خودرس

که نه تنها وظدایف خودشدونو بده درسدتی      هسالمندانی بسپار

بده  کده  مردم  خود دولت وحمایت  انجام ندادن بلکه زیر چتر

موجدب ایدن    این خانه ها حمایت مدی کدنن  اشکال مختلف از

  ... شده که موکل منو فردی سرخورده و بی احساس جلوه بده

بگددیم فددردی بهتددر نیسددت  بهتددره نگددیم بددی احسدداس،...   دادستان:

همه جا درحدال فریدب    سیاستمدار و سیاست باز که همیشه و

که حتدی   مشاهد این بودیآیا درتمام طول محاکمه  ... دیگرانه

جنایدت   ایدن شدخص از  هدم شدده    بلده یکبدار   ر،یکبدا  برای

 ... هرگز ... ر و ندامت کنهتدأثاحساس  شدهشتناک خددود

 نکدرده  موکل بنده نه تنها بنده رو تسخیر دادستان محترم،...  :وکیل

 بلکه شدیدا خودش تسدخیر شدده ای خانده سدالمندان و     ...

 ... در موکل من به قتل رسوندن اجتماعی که احساس ندامت و

بدا شدوک مدرگ     بلکده هندوز   موکل من بی احساس نیست ...

خانده ی سدالمندانی کده     ازطرخ مدیر ... نیومده مادرش کنار
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داشتن آرامدش بده اونجدا سدپرده متوجده       مادرش و به خاطر

 مادرش و شوهر دادن ... میشه،

در روح متهمان  من درطول سالها کارم سعی و تلاش کردم ...  دادستان:

 ،اما ... نباشم شرمنده نزد وجدان خودم رخنه کنم تا هیچوقت

کده شدرمنده وجددانم     درنیافتدم روح متهم هیددچ چدیزی در

 تنهدا روح،  نده  و ...ه مرد ابداً روح نددار  این حقیقت، در .نشم

ولو اصدول  وجود نداره. او بلکه هیددچ خصوصیدت انسدانی در

 ونا دره رو محافظدت مدی کند    ان رااخلاقدی کده قلدب انسد

 ... نمی توان یافت

ذتی از گفدتن حرفهدای   جناب دادستان نمی دوندم چده لد   ...  :وکیل

جناب قاضی، هئیت محتدرم   حضارگرامی، ...تکراری می برن 

آخه موکل من چطوری می تونه احساس نددامت کنده    منصفه،

 ... سلب شده دستگاه قضا جامعه و وقتی که تمام اعتمادش از

خانه سالمندان می فرسته آرامش داشته باشه اونجا  مادرش و

انسان دوستی می کنه می خدواد رابطده دو    ... شوهرش میدن

انسان و درست کنه متهم به همدستی با و ایجاد فسق و فجور 

  ... متهم به قتل میشه ،نجات میده و جون دوستش ... میشه

مدا   بی شک، ... ت منصفهجناب قاضی و اعضای محترم هیئ ...  دادستان:

ست کده  یاهفددداقد چددیز   نمی توانیم گله کندیم کده او چدرا   

چندین محاکمده    ولی وقتی صدحبت از  .هنتوانسته بدست بیاور

 گذشت، اذمدا  وهرگونه  تقدوای کداملاً خدالی از ایسددت،

ولی عادلانده   باید جای خود را به تقوای دیگری که سختگیرتر

بده   خصوصا وقتی با کسدی رو  ... التبله عد ... عدالدت تربده.

پرتگداهی   این مرد چیزی دارد. هر هستیم که قلبی خالی از رو

 ... کرده ولاست که بیم سددرنگون شددن اجتمداع در آن حول
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این عدالت نیست ، بلکه به دور از هر گونه  این تقوا نیست، ... :وکیل

ایدد  بلده نب  نبایدد،  عدالت و تقوای خدایی و انسدانی اسدت ...  

از شدو  هیچگاه نباید فردی را که برای یک دقیقه مشداعر خود 

 سرزنش کرد و طناب دار به گردنش آویخت  دادهدست 

 ... محترمحضار ،ت منصفهیاعضای محترم هئ ،جناب قاضی ...  دادستان:

ترین جنایت قرن یعندی قتدل    دهشناک ،همین دادگاه در فردا

 ... هدد شدد  قضداوت خوا  توسط یک فرزند نداخلاخ،  یک پدر

جنایتی که وحشدت بزرگی در جامعه بده عندوان پددرکشددی    

امر جلب به این  رو می خوام توجه همه شما ،اما ... ایجاد کرده

 از تدر  این فرد بسدی دهشدتناک   جنایت ،جنایتاین که  کنم.

 بدی قیددی   بی حسی و حروکه جنایتی  جنایت پدرکشی ست.

 مدتهم اخلاقداً مدادر    بنده، به نظر .رو در جامعه تزریق می کنه

 ... جنایتی است بدزرگ بده روح بشدری   این  و .کشته شوخود

و ایدن عمدل دقیقدا     متهم نه به خود بلکه به اجتماع لطمه زده

مدرگ   بدی تفداوتی در   ... ی عمل دومی را مهیا ساختهمقدمه 

او را قانونی جلدوه   عمل وقتل با هفت تیرشده  سرمشدق مادر

 ... می ده

سدخنان   ... ئدت منصدفه  یاعضای محتدرم ه  ضی وجناب قا...  :وکیل

اما جناب دادسدتان نمدی    دادستان محترم را همگی شنیدم ...

 دانم چرا هیچگونه توجه ای به اعترافات موکل بنده نمی کنن.

این  موکل من بارها اعتراخ کرده که آفتاب تو چشمش بوده و

ان طبیعت بر اون بوده که اختیار و از کفش داده و اونو چن جبر

 کلافه کرده که  دستش برحسب اتفاق روی ماشه رفته ...

 و حضدار  ت منصدفه ید اعضدای محتدرم هئ   جناب قاضدی و ...   دادستان:

مدن اطمیندان دارم که اگدر بگدویم مدردی کده روی     . محترم

نیمکت نشسته جنایت و تقصیرش با مردی که فدددردا بدداید   
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لقددی  عقیدده ام را مبالغده آمددیز ت    ست، یکی بشه محاکمده

من  ... هن ندیز بداید برسداوبده جدزای  در نتیجده، ... دنینکد

ایدن طلدب را بدا دلدی  و ... این مرد را از شما می خواهم سر

مطمئن باشید با اینکه سالهاست  ... آسدوده از شدما خواهانم

هیدچ وقت به اندازه امروز نسبت به تصمیمی که  رم،در این کا

 ده ام ...گرفته ام ثابت قدم نبو

اما برخلاخ نمایندده   روح این مرد اندیشده ام. بنده در بله،...   :وکیل

آقدای مرسدو    محترم وزارت عدالیه، چیزهدائ کده ایشدان در  

شخصا متقدم و اعتقاد قلبی دارم که این  ... مدیده اند را ندید

بایدد بدر   اعتقاد تمام انسانهای آزاد و شرفیه که متعقد هستن 

 ... اند و برای متهم تخفیف مجازات قائل شدسوزدل  این مرد

چرا که شدیدترین مجازات بددرای متهم پشدیمانی و نددامت  

 ... ابددیست
ن حرل خماند نمازنده ای پیرنم در. .. ر همران  لست. نمر ر  آید. نمرر  رود

 روی یک بگ امراه رر م بر زن  ژاکت قررز ... ر  آید نمر نماخهن ا ت. و
  ا ات و رر ام با    در حرل خمردن قهامه  زن ژاکت قررز . ریز نشسهگ اند

  خیرل ار چیزی در حرل  کگ خیره بگ او ت،  یگرر ر  کشد

دال بدر مجدرم    ،ت فراوان هیئدت منصدفه  و مشور بعد از شور :زن ژاکت قرمز

تحریدک  علل  و توانی بودن یا جد مقصدر ... توبودن یا نبودن 

 ... امریکدا ملدت بزرگ به نددام  عوامل تخفیف دهنده، کننده و

رو در خصدوص اتهامدات وارده    شما هئیت منصفه آقای مرسو

مبنی بر قصد قبلی در خصوص قتل توبی با توجده بده تدابش    

خورشید به چشم شما ، که موجب شده شما رو عصبی کنده و  

این جبر طبیعت موجب شده شما اختیارتون از دست  بدیدد و  

ده شدما رو بدی گنداه    اینکه آلت قتاله متعلدق بده ریمدون بدو    

تشخیص میده ... اما در خصوص قتل آنجلنا با توجه به اینکده  
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شما بعد از شلیک شش تیر و برگشتتون  که حکایدت از آروم  

شدن و آرامش شما داشته و با توجه به بازگشتتون به سدمت  

توبی که نشانه اختیار شما بوده و نظر به اینکده آنجلندا هدیچ    

آمده بین ریمون و دوست دخترش جایگاهی در اتفاقات پیش 

و برادر دوست دخترش نداشته و با توجه به عدم آشنایی شما 

شدامگاه   در شدما گناهکار تشدخیص داده و   با آنجلنا شما رو 

به حکدم   مرگی آرامگاه اعلام خواهد کرد بوسیله دروزی که دا

 ... خواهید شددادگاه محکوم  به مرگ 

 ))پایان بندی اول((
رلهمی کاگ پا  رر م در حرل   .نمر تیر چراغ برق روشن ر  شمد نمر ر  رود .

  باررد  حرل  کگ برلای  ری برف ربگ تن دارد و کلاه لبگ داری بر  ر در 
   بگ  یگرری پمک ر  زند

 و خاک کردیم.رکه مادر  جمعه بود پریروز است. هبیکشن امروز  مرسو:صدای 

صدمیم  ت دیدروز شدنبه بدود.    شب جمعه به خونه رسیدم. نیمه

مو کده   یدوست قدیم ادار اورکا  کنار بندر گرفتم به شنا برم.

 ماری می خندید ... ماری ... خاطرشو خیلی می خواستم دیدم

کدابویی  کمددی   با ماری به سینما رفتیم و فدیلم  بعد از شنا ...

یه سیاه پوست کده کلانتدر یده     ... دیدیمزین های شعله ورو 

مداری رو   ... مرده دیروز مبهش گفتم که مادر ... شه شهر می

 فیلم احمقانه خنده داری بود .ولی حرفی نزد یکه خورد می گم،

   ... ماری شب به آپارتمانم اومد سینما بعد از ...
آورد شاش   رر م افت تیر را از جیب پرلهمای بیرون ر  ،در لمل دیرلمگ 

ملگ ار را  ری شل. ا لحگ را ر  بندد و جر  ریزدتر از تیراری آنرا روی زرین 
  لملاگ  بدون ایچگمنگ حسا دیرلمشهریش  ... بر اتمرم  ندبرر ر  چرخر ینچند

... نامر امزرارن بار     شلیک ر  کناد و اارد افت را روی شقیقگ خمد ر  ش
... نمر تیر چراغ بارق روشان   صدای تیر کگ امگ جر را در بر شرفهگ ر  رود 
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صندل  خیره  بگ ررری جم  شده در خمد نشسهگ بر  برف ر  بررد ر  شمد.
 آرام ،آرام فید ر  شمندنمر اشک ر  ریزد.   جلم

 )) پایان بندی دوم ((
گ بگ کدر عمق صحنگ تخه  بر رلافگ  فید  .ر  آید نمر،ر  رود  نمر

لمار شدر حرل  کگ کت  رر م صمرت ایسهرده قرار دارد دیده ر  شمد.

  روارد  ارددزو تم   بر تن و کروات قررز بر شردن و برزو بند رشک  بر بر

هد و در آنجر ر  ایس بگ لرف و   صحنگ در و   حرکت ر  کند. شمد.

ند و عمق صحنگ حرکت ر  ک تخت ازایچ حس  ندارد.  .رو بگ تمرشرچ 

 هرید هوارد ر  شمد و   ریممن ر  چسبد.کگ ایسهرده ا ت بگ رر م 

ر   دوار ررد امسریگ .در شمشگ ای ر  ایسهد و ر  بنددتخت  را بگ رر م

ررری  ...ود بعد بگ شمشگ ای ر  رپراری رر م را بگ تخت ر  بندد و شمد، 

 ر  می و دروی رر م ر  کشد  و رلافگ تخت را بروارد ر  شمد از پشت 

 ود.بگ لرف رر م ر  ر وارد ر  شمد.هر ریممن دو ت دخ ر  ایسهد.

ام رثل آر رام، مرنگ  کگ بگ امراه دارد بگ رر م تزریق ر  کند ... رر م آ

 ... ر  شمد آرام فید  آرام،نمر ...کمدک  رعصمم بگ خماب ر  رود 

ب ... فقط آفتا قصد کشتن توبی و آنجلنا رو نداشددته اممن   صدای مرسو :

 آفتاب ... دبو

 مرسو ... ... ! هستی عجیبیآدم  تو واقعا ... مرسو    ماری:صدای 

  شرد

 که عاشقتم و هات  همین دیونه بازی به خاطر ... عاشقتم ...

لبته بعید نیست فردا به خاطر ا .حاضرم باهات ازدواج کنم

 ...هات ازت متنفر بشم  همین بی تفاوتی
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شما نه  ... واقعا که ... خوابید ... آقای مرسو ... آقای مرسو  سالامانو:صدای 

 واقعا ... یدبی نهایت هم بی ادببلکه تنها آدم پستی هستید 

 که 

با توپ و تشر اما طوری  ... می خوام بهش یه مسیج بدم    ریمون :صدای 

 ... وقتی اومد ... منت کشی کنهو باشه که اون بیاد سمتم 

 وقتی آخر ... اون هم با هم ... بعد از گذروندن یک روز خوب

فکر می درست زمانی که  ... کلبه عشقمون رفتیمشب به 

 ورتشیه تف بندازم تو ص ... کنه همه چیز راست و ریست

 بیرون بندازم اوردنگی از آپارتمان با و اون 

ه لبگ کلا ونمر تیر چراغ برق .رر م در حرل  کگ کگ پرلهمی بگ تن دارد 

 بگ ل  کگداری بر  ر در حرل  کگ برلای  ری برف ر  بررد و در حر

  یگرر پک ر  زند ...

 و خاکرکه مادر  جمعه بود پریروز است. هبیکشن امروز    مرسو:صدای 

 دیروز شنبه بود. شب جمعه به خونه رسیدم. نیمه کردیم.

دوست قدیم اورکا  کنار بندر تصمیم گرفتم به شنا برم.

ماری ...  ... مو که خاطرشو خیلی می خواستم دیدمی ادار

بعد از شنا با ماری به سینما رفتیم و  ... ماری می خندید

یاه یه س ... دیدیمکابویی زین های شعله ورو فیلم کمدی 

 بهش گفتم که مادرمپوست که کلانتر یه شهر می شه ... 

. ولی حرفی نزد یکه خوردماری رو می گم،  ... مرده دیروز

ماری شب به  سینما بعد از ... فیلم احمقانه خنده داری بود

  ... آپارتمانم اومد
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 کمبیدن صدای ... صداار در ام ر  شمند آرام فید ر  شمد. نمر آرام،

ای صد ... کمت حکم فررر ر  شمد  ... دشره روی ریزچکش قرض  دا

 مد را ر  کس دیرلمش  از خار  .. صدای اشخرص ... و برق و برران رعد

 آرام بر صحنگآرام،تیر چراغ برق  نمر. آواز و کلام در ام ر  آویزد شمید

. .. شسهگ ا تنررری تنهر بر روی نیمکت  ... بررد برران ر  ... ر  نشیند

 آرام فید ر  شمدنمر آرام 

 پایان

 اتابک انوری       
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 بیو گرافی نویسنده:

 اتابک انوری 

  1358متولد خزان 

 لیسانس الهیات گرایش فقه و حقوق

 فوق لیسانس جرم شناسی

 فوق لیسانس ادبیات نمایشی

 

 

 

 :چاپ شده  نمایشنامه های 

 1394چند شب تا سپیده 

 1395قطاری به مقصد جهنم 

 1396ن در یک روز شرجی در سردترین فصل سال روایت از مردسه 

 

 

 

 راههای ارتباط با نویسنده:

 09120980249همراه : 

 ata_actors@yahoo.comایمیل: 

 atabak_anvariاینستاگرام: 

 

 

 

 

mailto:ata_actors@yahoo.com
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 به زودی از نویسنده این اثر خواهید خواند

 فونی آواز جغد شوم روی بوم سید عباسسم -

 التهابهای کنار شط-

 »رشتببرتملت  اثر  برداشه  آزاد از ننگ دلاور«این گونه بر کاترین گذشت  -

 نقش عشق -

هم و حمر گ ر بگ  دیگرشمنگبرداشه  «، رستم زاندوه، پریشان، واقعیت، رستاخی-

 » هراب

 اک های آبی مدفون شده در خلابروهای کمند و خا -

 رومنس تاریخ و زمان خاصی نداره -

بگ ر ا رس شربی برای تئرتر خیربرن   نمریشنررگ«بیوگرافی یک پهلوان از دو منظر  -

 »پیهر بنرن گو 

 عاشقم بگویدعاشقی که دم بر نیاورد  -

 کوهستان -

 حمله هنگ سیاه قلم نی به حروخ سربی  -

 فان است -

 »کسپیرشاملت اثر ویلیرم ه  آزاد از برداش« میم. ت ای هملت نمی شود ههر -

 دزدی از آقای ساعدی در روز روشن -

 شب بخیر آقای گیل-

 »اتللم اثر ویلیرم شکسپیر شه  آزاد ازبردا«او اتللو بود یا اتللو او بود  -

 : و رمان

 گعشق و مر                              

 

 


